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چکیده  
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-بیا /ن / -گیر/ن / – رمرهز است. برا  بررس  و تحلیلن تمواژها  /  ا  فراوان 
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گیر  از  فیاهیم  یوردا    . با بهرهدوه همک  ها  پژوهش یافرهتر هرد   به رو ن تا
در دو را به صیورت تببیقی     ها  غلتولید نام   بسا د در ز یوپراین فرایود ا ارهن 
ایم. پس از   ن به وجوه ا یررا  و افریراق ایین جیزن   ویادارِ       بررس  هرده زبا 

ها  ایین پیژوهش تببیقی      یافره .ایم  ده در دو زبا  پ  برده واژهن در  وارد ا اره
چهارچوب این  قالهن هر ییک چوید     ده در نشا  داد هه هر چهار تمواژِ بررس 

  ییادل در زبییا  فرانسییه دارنیید. اییین ا ییر نمایییانگر گسییرردگ  و پ ربییار  علییم     
 واژه در زبا  فرانسه است.  ساخت

 ساز. علم صرفن واژهن تمواژن پسوندن  غل های کلیدی: واژه
 

 مقدمه . 1
 ندپیذیر  بیا   خیو    ان بیاف  سیب  به   و طبی   است هه ها  اجرماع پدیده اند یم  از  نزبا 

زبا  بیه  یوازات هیر    »دهد هه     نشا   خر وا ها  زبا  است. پژوهش دگرگون همواره در حال 
نظییر ن خیود را بیا     به تماپو افراده و با خودجو ی  بی   تحول اجرماع ن اقرصاد ن علم  و صو ر  

تدریج بافت درون     ) نظیر ه بافت بیرون     )واژگا ( و ب تحو ت ز ا  سازگار هرده و سری اً
در  .(Keshani, 1992, p. 7)«  یود.  تغییر داده و با تحو ت همگیام  ی   ساخرما  و دسرور( را 

جدیید    هیا   واژهزبا  این قدرت را دارد هه با توجه به نیازها  ز ان  و اجرمیاع  پیوسیره    نواقع
زبیا  بیا    پیونید  نخیار  هوید. از سیو  دیگیر     و نگارش گوو را از چرخه گفت ها تر بسازد و قدیم 
بیا   فاهیم در قال   ها ِ د وار ن    را در برابر ها  گوناگو     رنو ترجم فواور تمد ن علومن 

سیاز    و واژه واسی    واژهنهادها   رتبط با و   واسا  زبا ها   است. تلاش انات خود قرار دادها م
ساز   واژهن به فرایود تر  فاهیم برا  بیا  بهرر و دقیقهه زبا  گاه      اندبیانگر  ن انود فرهوگسرا 

بسییار   ن یده  پذیرفریه  عید در چهیارچوب قوا ها   وجیود و   وا  ةبا همک گسرر نها ولید نوواژهو ت
 زادههیه  ا   هر واژه نتردید  ؟ بدپذیر    انجام  چگونه واژگاناین تغییرات و زایش  . ود استنیاز
زبیان  و   هیا   بایسیرگ   همی  اگیر   .  پییرو  هوید  ا وییژه دسرور   ها  اعدهبایست از ق    ود    
ه واژ یوندن نیوواژه هیه  ممین اسیت ییک        در نظر گرفریه ها  واژه  فریوشِدسرور  در  ها  اعدهق

جا    ود. این نوواژهن   را     زبا  پذیرفره وگویش به وسیل  شرقن  ره  یا ساده با د به  رور 
  بیه  ابردا با نگیاه  اجمیال   قالهن در این  هود. گفرار  و نو رار  باز    داد و سردها  خود را در

بیا   نسیپس  پیردازیم.   ی  واژه  به ت ریف علم صرف یا سیاخت ن در زبا زایش و تولید واژگا   روندا
ن نیام  هاسیت  زبیا   بیشیرر در  از رویمرد ا رقاق  هه پر بسا دترین روش تولیید واژگیان    گیر  بهره
 .دهیم قرار    بررس فرانسه  ورد را در دو زبا  فارس  و  ها  غل

 پژوهشهای  و فرضیه ها پرسش . 1.1
 پرسیش  یودن ایین    سیاخره  ی    گوناگون ارس  با پسوندها  در زبا  ف ها  غلبه ایومه نام  با توجه

زبا  فرانسیه  و  شخص  در  یمسا  برابرنهادةساز در زبا  فارس   هه هر پسوند  غل  ود  برح   
زبیا  از ییک   هایشیا  در هیر دو    و   یادل  هیا  واژها یرقاق   ترهیی ن  چگونگ ؟ در این راسران اردد

 برا  هر دسره از ا ن    وای  بمه با توجه به تمواژها   غل  و ؟ هوود پیرو    دسرور  ساخرار 
جایگزین توا   را   تر   و درستتر  روا ها   است یا   ادل  واسب  انرخاب  دهها     ادل ها واژه
واژگیا  از   جوبی  از  نتفاوت ساخرار علاوه بر  فارس  و فرانسههه دو زبا    یجا از    ها هرد؟   

  یادل در زبیا  فرانسیه    چوید  فارسی    سیاز  فرض بر این است هه هر پسوند  غل ننیسرودیک ریشه 
هیان ترهیی  و    همچوین ساخرار  رفاوت    دو زبا ن بین جغرافیای  و فرهوگ   صلفا سب به دارد. 

  یادل   گیزیوشِ بیا   پیونید در  نهیر چوید  هووید.   پیرو  نمی    دسرور ا رقاق واژگا  از یک ساخرار
 ها  هارتباط زبان  با همین واژ زیرا .نباید ا مال دا ره با د گزیوش واس  برا  تمواژها   غل ن 

    .اندیشیدها  بهرر   به   ادلزبان   ها  دگرگون توا  با سیر  همیشه    ا ا ودن   ره  برقرار   
را در هیر دو   وناگو گها   نام  غل نخستن بر نیمن ها و فرضیه ها پرسشبا در نظر گرفرن این 
یین  ه ابپیردازیم تیا بی    ییک به  بال ه ساخرار نحو  هیر  جداگانه  نسپسویم. زبا  بررس  و تجزیه ه

هیر   .دهییم  را  ورد بررس  قیرار  ویژهبا پسوند   ها واژهه از گروهر  ها  ها و تفاوت  باهتترتی  
در چهیارچوب ییک  قالیه    هیا   همیه     بررسی   یمار اسیت و     یغل  بی   ت یداد تمواژهیا     نچود
 ایم. برگزیدهبه عووا  پیمره پژوهش  نها را هه بحث برانگیزترند از    برخ  بر این  بوان .گوجد نم 

بیا   نه قالی ایین   .اییم  داده ارائه نمونهچودین  برا  هر تمواژ نها یافره تر بیا  رو ن برا  ندر این راسرا
به نگیارش  تحلیل   ه روشبتمواژ با   وا  سرنمون  هر  پیونددر  واسا   ها  زبا  دیدگاهاسرواد به 

 . است   ده رد
 

 پیشینه پژوهش . 2 .1
ن سیاز  پسیوندها   خرلیف  میا    به بررسی    فقط نگوناگو  ها  ه قالن پژوهش  وضوع در پیوند با
ا یاره  ها  پژوهش ترین  همن به  یا این از  اند. بسوده نموده و  وارد  شابه ساز ن اسم فاعلساز گذ ره
بررسی   ییبمه   وییای  پسییوند  » (Rezaee & Rafiee, 2016) رضییای  و  رفی ی   .هویییم  ی  
Mahmoudi-) بخرییار   حمیود   انید.   را ارائیه هیرده   «بیا رویمیرد   یواخر     «گیاه »ساز   ما 

Bakhtiyari, 1999) « بیه   ران «ای     در سیاخت واژه زبیا  فارسی    و عملمرد   و «خانه»تمواژ
سیاز در   پسوند گذ ره» اثر ن(Parmun et al., 2015) پر و  و هممارا است.  نگارش در ورده
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 پژوهشهای  و فرضیه ها پرسش . 1.1
 پرسیش  یودن ایین    سیاخره  ی    گوناگون ارس  با پسوندها  در زبا  ف ها  غلبه ایومه نام  با توجه

زبا  فرانسیه  و  شخص  در  یمسا  برابرنهادةساز در زبا  فارس   هه هر پسوند  غل  ود  برح   
زبیا  از ییک   هایشیا  در هیر دو    و   یادل  هیا  واژها یرقاق   ترهیی ن  چگونگ ؟ در این راسران اردد

 برا  هر دسره از ا ن    وای  بمه با توجه به تمواژها   غل  و ؟ هوود پیرو    دسرور  ساخرار 
جایگزین توا   را   تر   و درستتر  روا ها   است یا   ادل  واسب  انرخاب  دهها     ادل ها واژه
واژگیا  از   جوبی  از  نتفاوت ساخرار علاوه بر  فارس  و فرانسههه دو زبا    یجا از    ها هرد؟   

  یادل در زبیا  فرانسیه    چوید  فارسی    سیاز  فرض بر این است هه هر پسوند  غل ننیسرودیک ریشه 
هیان ترهیی  و    همچوین ساخرار  رفاوت    دو زبا ن بین جغرافیای  و فرهوگ   صلفا سب به دارد. 

  یادل   گیزیوشِ بیا   پیونید در  نهیر چوید  هووید.   پیرو  نمی    دسرور ا رقاق واژگا  از یک ساخرار
 ها  هارتباط زبان  با همین واژ زیرا .نباید ا مال دا ره با د گزیوش واس  برا  تمواژها   غل ن 

    .اندیشیدها  بهرر   به   ادلزبان   ها  دگرگون توا  با سیر  همیشه    ا ا ودن   ره  برقرار   
را در هیر دو   وناگو گها   نام  غل نخستن بر نیمن ها و فرضیه ها پرسشبا در نظر گرفرن این 
یین  ه ابپیردازیم تیا بی    ییک به  بال ه ساخرار نحو  هیر  جداگانه  نسپسویم. زبا  بررس  و تجزیه ه

هیر   .دهییم  را  ورد بررس  قیرار  ویژهبا پسوند   ها واژهه از گروهر  ها  ها و تفاوت  باهتترتی  
در چهیارچوب ییک  قالیه    هیا   همیه     بررسی   یمار اسیت و     یغل  بی   ت یداد تمواژهیا     نچود
 ایم. برگزیدهبه عووا  پیمره پژوهش  نها را هه بحث برانگیزترند از    برخ  بر این  بوان .گوجد نم 

بیا   نه قالی ایین   .اییم  داده ارائه نمونهچودین  برا  هر تمواژ نها یافره تر بیا  رو ن برا  ندر این راسرا
به نگیارش  تحلیل   ه روشبتمواژ با   وا  سرنمون  هر  پیونددر  واسا   ها  زبا  دیدگاهاسرواد به 

 . است   ده رد
 

 پیشینه پژوهش . 2 .1
ن سیاز  پسیوندها   خرلیف  میا    به بررسی    فقط نگوناگو  ها  ه قالن پژوهش  وضوع در پیوند با
ا یاره  ها  پژوهش ترین  همن به  یا این از  اند. بسوده نموده و  وارد  شابه ساز ن اسم فاعلساز گذ ره
بررسی   ییبمه   وییای  پسییوند  » (Rezaee & Rafiee, 2016) رضییای  و  رفی ی   .هویییم  ی  
Mahmoudi-) بخرییار   حمیود   انید.   را ارائیه هیرده   «بیا رویمیرد   یواخر     «گیاه »ساز   ما 

Bakhtiyari, 1999) « بیه   ران «ای     در سیاخت واژه زبیا  فارسی    و عملمرد   و «خانه»تمواژ
سیاز در   پسوند گذ ره» اثر ن(Parmun et al., 2015) پر و  و هممارا است.  نگارش در ورده
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تببیقی    بررسی  بیا   پیونددر  اند. را به چاپ رسانیده «یه و بویراحمد و رفرار تلفظ    لر  ههگیلو
 .ساز در زبا  فارس  و فرانسه پژوهش  یافت نشد  غلها   پسوند

 
 سازی و روند تولید واژگانی  واژه. 2

 وضوع   .اند در نظر گرفره  واس  ن نحو و   وا ن صرف  واس  وا   چهار سبح  زبا   برا    واسا  زبا 
پیردازد و    ی  هیا   درونی  واژه  بررسی  علم  هه به  ؛گیرد قرار    واژه ساخت وزةحاضر در ح   قال

از  «چ  تلفن» ةواژ ننمونهدهد. برا   را  ورد  بال ه قرار    ساز  چگونگ  ترهی  تمواژها و واژه
هیا   هیم پربیار هیرد  ترهیی        روشیمی  از   نصرف است. ساخره  ده «چ »و  «تلفن»دو تمواژ 
 بسییار  هیا   یرایطن بیه      بر پایی  با ن های  است هه ز ورد  نوواژه وجود ه بیک زبا  و  واژگان 

  . ود استنیاز
 است:   دهت ریف  گونه این واس   زبا   ثاردر ساز   واژه

هیا   واژه گییر    ملدر  واژ  ساختیودها  تغییر فرا هم ترین  فهو ش به  رایجساز  در  واژه
ول اصی  از نسیاز   واژه د.گیرد   ی   بود  گروه ا رقاق و ترهی  اصل  ودفرای دو به هه د و    گفره
ز رهگذر قواعد  هه بر تر ا پیچیدهها   ین  فهومن واژهه ا. بهود واژه پیرو      ود ساخت نظام

پیچیده ها   واژه همچوینن .برعمس و یود  ن به وجود    وند اعمال   تر  سادهها   رو  واژه
 ;Crystal, 1988) تجزییه  یوند   ندهوید  را تشمیل  ی  ها  هه   تر   ساده ها  واژهبه توانود    

Bauer, 1983; Akmajian, 1997; quoted from Abolhasani & Pooshaneh, 2011, p. 2.) 
 

نخسیت بررسی      ر وهلی د»را  واژه سیاخت نیز  وضوع علم ( Shafaee, 1984)احمد  فای  
« هیا      یمل ظاهر  و تغییرات حاصله در بررس  خصوصیات  مل  پسیناجزا هلام و در  رحله 

 (Shaghahi, 2007) قاق   به باور (.Shafaee, 1984, p. 7) داند   
ا  است هیه دو  وظیور را بیر ورده سیازد:      بال ات صرف ن دست یافرن به نظریهنهای    هدفا 

نخست ایومه بروا  به همک این نظریهن ساخرما  واژه در زبا   ورد  بال ه را توصیف هیرد و  
و  ها  غیر بسیط ط و غیر بسیطن عواصر سازنده واژهانواع واژه اعم از بسی ابزار  برا   واسای 

د ا  بایید بروانید  یوار    م  ورد؛ علاوه بیر ایین چویین نظرییه    همچوین قواعد ساخت واژه را فراه
ا   صیف هود؛ دوم دست یافرن به نظرییه ها  رایج را نیز تو اسرثوای  و  رایط حاهم بر ساخت

 ,Shaghahi) صیرف دسیرور جهیان  را دا یره با ید.      بییین حیوزه  است هه قدرت توصیف و ت

2007, p. 9.) 
 

ترهیی ن ا یرقاقن    فر یودها  از (Corbin, 1991)دانیل هوربن  انود  واسا  فرانسو   زبا 
هیا    به عویوا  فر یوید  ها    یخره  ساز  و واژه سرواژه نساز ن اخرصارگیر ن گسررش   وای  وام

رانسه بیا بیشیررین   ا رقاق و ترهی  در دو زبا  فارس  و ف نبه ترتی  .برند   ساز  در زبا  نام  واژه
  یود.     ماربه واژه  ترین فر یودها  ساخت  هم ترین فرایودها و از ن زایافراوان 

 
 واژه  : دو فرایند اصلی ساختترکیب و اشتقاق. 1. 2

هیا    گیروه واژ  در  ساخت جوب ن بلمه از ها یمسا  نیسرود هه همه   دهد  شا    ها ن بررس  واژه
بخیش  سیرقل از ییک ییا چوید     تواند بیه طیور     هه هر واژه    ا. به این   وگیرند قرار    گوناگون 
بیه تجزییه و   »ن الیدیو   ه شیمو  به بیاور  پدید  ید. - ود هه به    تمواژ گفره   - دار اهوچک   و

 « یود.  واژه گفره    ها  سازنده   ن ساختتمواژتر یا  هوچکدار  دها    و نمایش واژه به واح
(Mashkout-Aldini, 2005, p. 13 .)هیا    هواژگیروها   به دو ها هن در هر زبا ن واژبر این  بوا

  وند:    بود  گروهبسیط  غیرِ ها  هبسیط و واژ
  از بخشتوا   نم . به این   وا هه ندارند نبیش از یک جزهسرود هه  های  واژه نبسیط ها  ه. واژ 1

قط از یک واحد با   وا ساخره ها ف این واژه ندر واقع .ر  به هار برد   را جدا هرد و در جا  دیگ
د و توهیا بیه   تمواژها   زادندن بوابراین خود فاقید سیاخت صیرف  هسیرو    »هما   ها . این واژهاند  ده

 .Kalbasi, 2008, p)« هیا  صیرف   پاییه واقیع  یوند      در ساختتوانود  عووا  عواصر بسیط   
 نیام بیرد  را  و  وارد  شیابه  اس ن برفن درد  انود فارس  ها  واژه برخ توا      را  نمونهنب .(35

در  نهیر چوید   .سیاخت صیرف  هسیرود    «ouleur»و « neige»ن «cheval» هیا  هه   ادل فرانسیه    
ها  هه   ادل فرانسه    «نا درد»ن «برف » ن«سوار اس » .پایه با ود نتوانود هر دو زبا    ساز   واژه
 .است «chevalier»و « enneigé»ن «douloureux» ترتی ه ب
بیر پاییه   سیاز  ییک زبیا  و       هسرود هه با گیذر از فرایویدها  واژه  های واژهغیر بسیط  ها  ه. واژ2

یا دسرور  از تمواژ اصل  دور  گاه از نظر   وای  و هان . این واژهگیرند تمواژها   وجود  مل   
ود اصل  ترهیی   با دو فرای ها هه از واژگرو. این  ید به وجود   جدید ا   هواژ گونه این وند و    

  :انود وند.   و ا رقاق ساخره   
 «اس  بخار»  ا  و به «cheval-vapeur» و «سوار اس »  ابه   و «Chevalier». الف( 1 

 «روب برف»  ابه   و «Chasse-neige» و «برف »  ا  وبه « Neigeux» ب(      
 «تو سر  خور»  ابه   و «souffre-douleur» و «دردنا »به   و   «Douleueux»پ(      
 

   ترکیب. 1. 1. 2
( Kalbasi, 2008) هلباس  ن(Akmajian, 2010) اهماجیا  ن(Mitterand, 2000) یررا  

سیاز    ترهیی  ییا  رهی      رقدند هیه   همگ  (Mashkout-Aldini, 2005) الدیو   شموهو 
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رانسه بیا بیشیررین   ا رقاق و ترهی  در دو زبا  فارس  و ف نبه ترتی  .برند   ساز  در زبا  نام  واژه
  یود.     ماربه واژه  ترین فر یودها  ساخت  هم ترین فرایودها و از ن زایافراوان 

 
 واژه  : دو فرایند اصلی ساختترکیب و اشتقاق. 1. 2

هیا    گیروه واژ  در  ساخت جوب ن بلمه از ها یمسا  نیسرود هه همه   دهد  شا    ها ن بررس  واژه
بخیش  سیرقل از ییک ییا چوید     تواند بیه طیور     هه هر واژه    ا. به این   وگیرند قرار    گوناگون 
بیه تجزییه و   »ن الیدیو   ه شیمو  به بیاور  پدید  ید. - ود هه به    تمواژ گفره   - دار اهوچک   و

 « یود.  واژه گفره    ها  سازنده   ن ساختتمواژتر یا  هوچکدار  دها    و نمایش واژه به واح
(Mashkout-Aldini, 2005, p. 13 .)هیا    هواژگیروها   به دو ها هن در هر زبا ن واژبر این  بوا

  وند:    بود  گروهبسیط  غیرِ ها  هبسیط و واژ
  از بخشتوا   نم . به این   وا هه ندارند نبیش از یک جزهسرود هه  های  واژه نبسیط ها  ه. واژ 1

قط از یک واحد با   وا ساخره ها ف این واژه ندر واقع .ر  به هار برد   را جدا هرد و در جا  دیگ
د و توهیا بیه   تمواژها   زادندن بوابراین خود فاقید سیاخت صیرف  هسیرو    »هما   ها . این واژهاند  ده

 .Kalbasi, 2008, p)« هیا  صیرف   پاییه واقیع  یوند      در ساختتوانود  عووا  عواصر بسیط   
 نیام بیرد  را  و  وارد  شیابه  اس ن برفن درد  انود فارس  ها  واژه برخ توا      را  نمونهنب .(35

در  نهیر چوید   .سیاخت صیرف  هسیرود    «ouleur»و « neige»ن «cheval» هیا  هه   ادل فرانسیه    
ها  هه   ادل فرانسه    «نا درد»ن «برف » ن«سوار اس » .پایه با ود نتوانود هر دو زبا    ساز   واژه
 .است «chevalier»و « enneigé»ن «douloureux» ترتی ه ب
بیر پاییه   سیاز  ییک زبیا  و       هسرود هه با گیذر از فرایویدها  واژه  های واژهغیر بسیط  ها  ه. واژ2

یا دسرور  از تمواژ اصل  دور  گاه از نظر   وای  و هان . این واژهگیرند تمواژها   وجود  مل   
ود اصل  ترهیی   با دو فرای ها هه از واژگرو. این  ید به وجود   جدید ا   هواژ گونه این وند و    

  :انود وند.   و ا رقاق ساخره   
 «اس  بخار»  ا  و به «cheval-vapeur» و «سوار اس »  ابه   و «Chevalier». الف( 1 

 «روب برف»  ابه   و «Chasse-neige» و «برف »  ا  وبه « Neigeux» ب(      
 «تو سر  خور»  ابه   و «souffre-douleur» و «دردنا »به   و   «Douleueux»پ(      
 

   ترکیب. 1. 1. 2
( Kalbasi, 2008) هلباس  ن(Akmajian, 2010) اهماجیا  ن(Mitterand, 2000) یررا  

سیاز    ترهیی  ییا  رهی      رقدند هیه   همگ  (Mashkout-Aldini, 2005) الدیو   شموهو 
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واژ  زاد/  سرقل( به هیم پیونید   فرایود  است هه ط     دو یا چود واژه بسیط با   وا   سرقل )تم
 گونیاگون   هیا   چهیارچوب بیه  . برا  ساخت واژه  ره  به دست  یدخورند تا واژه جدید     
 نمونهچود  فقطبوابراین  .پذیر نیست ا ما  حاضراین  وارد در پژوهش  ارائ هه توا  ا اره هرد    
   :  ود  ورده    ها  غلنام  از

2. Globe-trotter جهانگردن دنیاگرد= / Homme- grenouille غواص= / 
Marin- pompier دریای ( =)ارتش نیرو  =نشا  شافسر  ت  

 یوارد   ا یا اندن    دهوجود ه ب پیوند دو یا چود تمواژترهیب  در هر دو زبا  اغل  از  ها  هواژ
 نیز وجود دارد. «غواص» واژةاسرثوا  انود 

 
 افزاییاشتقاق یا وند .2. 1. 2

 بسییار هیا       واژه هاست هه نمونیه نو ساختا درساز   ترین فر یودها  واژه رایجا رقاق یم  از 
 هیا   سیازه از  بسییار  از  گییر   بهرها رقاق با  ندر واقعخورد.  و فرانسه به چشم   در زبا  فارس  

 هیا   سیازه انید. ایین    ا  فهرسیت نشیده   نا یه  لغیت  در هیی   هه   مو ً ود  هوچک زبا  ساخره   
پایه دیگر پیوند بخورند  ها  هو واژ ها ه وند و همیشه باید با هلم هوچک هه به توهای  اسرفاده نم 

هیی  ییک ییا    و بیا تر  وسییله به این   هه های واژهبه  .نام دارند« وند»ا  بسازندن  تا از      وا  تازه
فرهوی  لغیت     یود.   شیرق گفریه  ی     ن یوند  زبا  ساخره  ی  دار    و  چود وند همراه با یک جزن

وند یک عا ل زبان  غییر  »هود:  گونه ت ریف    را این «وند» (Robert, 2012) فرانسو  روبرت
 و پیش از بن واژهن  یا  سرقل است هه برا  تغییر در   وا و یا نقش دسرور  با هلمه پیوند خورده 

 هیا   سازه «ها دون» نها ریفاین ت  بر پای  .(Robert, 2012) «گیرد بن واژه و یا ب د از    قرار   
ها را  به راحر    توا   و    چیره یابوده واژ مل و   و  توانود در   سرقل هسرود هه    زبان  غیرِ
فرایوید   پایی  بیر   «هیا  دونی »بایید توجیه دا یت هیه      ن. هیر چوید  سیاز قیرار داد   واژه ها  سازهدر دسره 
ونیدها   .  یوند   ی   بوید   گیروه  2و ونیدها  ا یرقاق    1وندها  تصریف   واژ  به دو دسر ساخت

وله واژه همیراه خیود را تغیییر     ق»دارند و « نقش نحو » ا  پیداست  گونه هه از نام تصریف  هما 
 گونیاگو ِ هیا  نحیو     پیوسرن به یک واژهن صورتبا وندها  تصریف ن دیگرن  بیا به  .«دهود نم 

  سببلمه  نسازند جدید نم  ةواژ. به این   وا هه «قیاس  است هاربرد ا »د و وهو واژه را فراهم   
هیار  نحیو  بیه    بیر پایی   یرایط    یوند هیه    گوناگون  از یک واژه   ها   به وجود   د  صورت

                                                                                                                                        
1 affixes flexionnels 
2 affixes de dérivation 

به هیار    وارد  شابهخصن ز ا  دسرور  و  انود وندهای  هه برا  رو ن هرد   مارن   .روند   
نقیش واژه سیاز    »ا رقاق  بر خیلاف ونیدها  تصیریف     وندها   . این در حال  است ههروند   
 و غالبیاً ن ت داد ا  از وندها  تصریف  بیشرر است ]...[  سازند هه واژه جدید    اندن به این   ودار

 ,Kalbasi)   جدیید تولیید هووید   اا  با   و هواژتوانود     ها .   .«دهود غییر    قوله هلمات را ت
2008, p. 23-24). 

هیا را   ونید  ننیز بر این اساس( Soltani-Gord Faramarzi, 1997) سلبان  گرد فرا رز 
 : نویسد و    داده در دسره حروف صرف  قرار

این حروف را از این جهت صرف  نام نهاده اند هه هر گیاه بیه هلمیات افیزوده  یوند در نیوع       
ود هیه بیرا  گیرفرن     ید. پس در واقیع حروفی  هسیر       هلمات دگرگون  به وجود     ان  

در جمله نقش   سرقل برعهیده نخواهوید    پیوندندن ا ا اساساً را به هلمات   ها    ان  جدیدن   
 Soltani-Gord) هییا در جملییه  وثرنیید    ییان  هلمییاتن جییدا از نقییش     ه دردا ییتن بلمیی

Faramarzi, 1997, p. 190.) 
 

 .انید   ده بود  گروهپیشوندن پسوند و  یانوند  دسر  سهواژه به  بسره به  حل پیوند با بن ن«ها وند»
 .گییرد   ی  واژه قیرار   ییا بین    از پایی  پییش  وند  است هیه  نش پیداستنا هه از  گونه پیشوند هما 

فرایود ا یرقاق را   نین ترتی ه اب گیرد.  یانوند نیز درو  پایه جا     . ید واژه    از بن پس نپسوند
 «ونیدها  »تیوانیم   نظیر   حیدودیر  نیدارد و  ی      جوب ز ا ناین فرایود .توا  وندافزای  هم نا ید   

افزوده  ده پیشوند با ید   «وند»مه بسره به ایو . هر چودنبیافزائیمواژه    را به یک پایه یا بنگوناگون
بریم هه این دو بیشیررین   افزای  و یا پسوند افزای  نام   یا پسوندن از    به ترتی  به عووا  پیشوند 

از ا یرقاق    دیگیر  گون  هر چودگیرند.  زبا  فارس  و فرانسه را در بر   نوع فرایود ا رقاق در دو 
  ود.  گفره    1قاق صفروجود دارد هه به    ا ر هم
 

 ها شغلدر نام  /گر–/تکواژ .  3
 هیا بیا      دو فرایوید پیونی   /چی  -/ن /دار-/ن /با -/ن /گر-/ساز  به بررس  چهار تمواژ  غل در ادا هن

  پردازیم: اسم و ریشه ف ل   
 اسیت پسوند  فارسی    /نگر-/: گرن پژوهشگر ...( رن جادوگرن  هوگرن بازیگرن تحلیلهارگ) /گر-/
 است.   ده« هووده و سازنده»دهد )دهخدا( ن در فرهو  جهانگیر  هم به   و     و  فاعلیت   و 
Natel-) ناتیل خیانلر    هوویده.  ی وی  تحلییل   گیر  تحلیلی و  سازنده  هن و   هوگر نین ترتی ه اب

                                                                                                                                        
1 conversion 
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به هیار    وارد  شابهخصن ز ا  دسرور  و  انود وندهای  هه برا  رو ن هرد   مارن   .روند   
نقیش واژه سیاز    »ا رقاق  بر خیلاف ونیدها  تصیریف     وندها   . این در حال  است ههروند   
 و غالبیاً ن ت داد ا  از وندها  تصریف  بیشرر است ]...[  سازند هه واژه جدید    اندن به این   ودار

 ,Kalbasi)   جدیید تولیید هووید   اا  با   و هواژتوانود     ها .   .«دهود غییر    قوله هلمات را ت
2008, p. 23-24). 

هیا را   ونید  ننیز بر این اساس( Soltani-Gord Faramarzi, 1997) سلبان  گرد فرا رز 
 : نویسد و    داده در دسره حروف صرف  قرار

این حروف را از این جهت صرف  نام نهاده اند هه هر گیاه بیه هلمیات افیزوده  یوند در نیوع       
ود هیه بیرا  گیرفرن     ید. پس در واقیع حروفی  هسیر       هلمات دگرگون  به وجود     ان  

در جمله نقش   سرقل برعهیده نخواهوید    پیوندندن ا ا اساساً را به هلمات   ها    ان  جدیدن   
 Soltani-Gord) هییا در جملییه  وثرنیید    ییان  هلمییاتن جییدا از نقییش     ه دردا ییتن بلمیی

Faramarzi, 1997, p. 190.) 
 

 .انید   ده بود  گروهپیشوندن پسوند و  یانوند  دسر  سهواژه به  بسره به  حل پیوند با بن ن«ها وند»
 .گییرد   ی  واژه قیرار   ییا بین    از پایی  پییش  وند  است هیه  نش پیداستنا هه از  گونه پیشوند هما 

فرایود ا یرقاق را   نین ترتی ه اب گیرد.  یانوند نیز درو  پایه جا     . ید واژه    از بن پس نپسوند
 «ونیدها  »تیوانیم   نظیر   حیدودیر  نیدارد و  ی      جوب ز ا ناین فرایود .توا  وندافزای  هم نا ید   

افزوده  ده پیشوند با ید   «وند»مه بسره به ایو . هر چودنبیافزائیمواژه    را به یک پایه یا بنگوناگون
بریم هه این دو بیشیررین   افزای  و یا پسوند افزای  نام   یا پسوندن از    به ترتی  به عووا  پیشوند 

از ا یرقاق    دیگیر  گون  هر چودگیرند.  زبا  فارس  و فرانسه را در بر   نوع فرایود ا رقاق در دو 
  ود.  گفره    1قاق صفروجود دارد هه به    ا ر هم
 

 ها شغلدر نام  /گر–/تکواژ .  3
 هیا بیا      دو فرایوید پیونی   /چی  -/ن /دار-/ن /با -/ن /گر-/ساز  به بررس  چهار تمواژ  غل در ادا هن

  پردازیم: اسم و ریشه ف ل   
 اسیت پسوند  فارسی    /نگر-/: گرن پژوهشگر ...( رن جادوگرن  هوگرن بازیگرن تحلیلهارگ) /گر-/
 است.   ده« هووده و سازنده»دهد )دهخدا( ن در فرهو  جهانگیر  هم به   و     و  فاعلیت   و 
Natel-) ناتیل خیانلر    هوویده.  ی وی  تحلییل   گیر  تحلیلی و  سازنده  هن و   هوگر نین ترتی ه اب

                                                                                                                                        
1 conversion 
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Khanlari, 1976, p. 166 )  انوید  .هوید   ی   بییا   «برنیده  هیار  به و هووده» را /گر–/همن   و  
 هووده(. )گزارش گزار گرهووده( و  )پژوهش پژوهشگر
گییر  از ایین    بهیره  .اسیت  فاعل    و  دارا  /گر–/تمواژ  بر این باورند هه واسا   زبا  بیشرر
ا یرف    انوید نییز  برخی    نهیر چوید   گییرد.     ریشه او حرفه نیز از همین   وبرا  بیا   غل  تمواژ

 ,Anvari & Givi)گییو   انیور  و   همچویین  و (Ashraf Sadeghi, 1991, p. 13) صیادق  

2017 & 2018, p. 188) نخسیتن  ؛رود به دو  وظور به هار  ی   ن/گر -/د بر این باورند هه پسون 
) هسی    هیارگر هوید(ن   هس  هه بسیار سرم   ) سرمگربرا  بیا  صفت فاعل  با   و   بالغه  انود 

رساند  بالغهن هه فقط حرفه و پیشه را   فاعل  بدو   برا  بیا  صفت . دومن هود( هه بسیار هار   
هس  ) بازیگر)هس  هه هارش با  س است( و   سگر انود  ن  یز    هار  ندارد و بر  فهوم  بالغه

فارس  به عووا  پسوند  بیرا  سیاخرن حرفیه و پیشیه     این تمواژ در زبا   .هود.(    باز   نقشهه 
هیه   -هیا  گونیاگو     با پیوسرن بیه ریشیه  تواند     همچوین این تمواژ. هست زایا نسبراً  ده  واخره
یا هس  هه بیه  » و« ملورزنده هار یا ع» شرقات  تولید هود هه بر   وا و  فهوم  -اسم هسرود  عمو اً

 د لت دارند.« ا   شغول است حرفه و پیشه
 

 /گر–/تکواژ اسم شی/ اسم ذات +  .1. 3
صیو ر  د لیت   ا   بیر حرفیه و پیشیه    هیه   میو ً  سیازد    شیرقات   ی    /گر–/تمواژ در این ساخرار 

  انود:  .هوود   
  سگر  گر ن  س  هوزه سفالگر ن هوزه   هوگرن سفال   هن . 3

/ –ier/ ساز  اسم ذات همراه با پسیوند  در   ادل .وجود دارددر زبا  فرانسه  نیز همین ساخرار 
با این  .رساند هه بیشرر صو ر  هسرود های  را    رفره و   وا و  فهوم  غل و حرفه به هار /-ièreو /

نث وجود ندارد و در صورت نییاز برخی    ؤ ذهر و  صورتا تفاوت هه در فارس  برا  این تمواژ 
 هار هسرود.دهوده  انجامدر  رن نمایانگر جوس  ها واژه

4. a) Chaudronnier/ Chaudronnière  Chaudron+ n+ -ier/ ière  سگر  
b) Faïencier/ Faïencière Faïence )سفال( + ier/ - ière سفالگر  
c) Métallier/ Métallière     Métal  )هن/فلز ( + l+ -ier/ -ière   هوگر  
d) Potier/ Potière  Pot )هوزه( + -ier/ - ière هوزه گر  
e) Zingueur/ Zingueuse  Zinc  ) رو( + -eur/ -euse رویگر  
f) Ferrailleur/ Ferrailleuse  Ferraille پاره(  ) هن  + -eur/ -euse گر    ا له

پاره و ضای ات  هن ضای ات  هو ن خریدار  هن   

ا یروزه  روند. با این وجودن  به هار    با این ساخرار« گر-»از  شرقات پسوند  گیر  چشم  مار
 یل  سیاز از ف  انوید )   هیا  ف لی    پسیوندواره بیه  رو به هاهش بیوده و جیایش را    این ساخرار هاربرد

هیه  فهیوم   داده (  یوارد  شیابه   هار از ف ل  ره  هیار هیرد  و   ساخرنن فروش از ف ل فروخرنن 
 بخشود.    ها به  شرقتر   دقیق

5.  a) Verrier/ Verrière  Verre )یشه ( + -ier/ -ière  )یشه گر ) یشه برن  یشه فروش  
     b) Céramiste  Céramique )سرا یک(  + -iste ) سفال گر )سرا یک سازن سرا یک هار    

c) Orfèvre  Or )طلان زر( + fèver (homme habile, artisan) )زرگر )طلاساز  

  
 /گر–/تکواژ اسم معنی+  .2 .3

 عمیل  ورزنیده  بر هه بسازد های  اسم یا و فاعل  صفت تواند    ا  و اسم به پیوسرن با /گر–/پسوند 
و  هیا  هویر ن علمی  و فرهوگی      بیانگر پیشیه  ت این ساخرار   مو ًهوود.  شرقا    د لت حرفه یا

  ود.    دریافتها  هه  فهوم  بالغه از   ن  هسرود ها  بد حرفه
جیادوگرن   جیادو  نهیارگر   یواگرن هیار   گیرن  یوا   صو ت بازیگرن صو ت باز  . 6

 افسونگر افسو 
گیذار    برا    ادل است. ساخرار  ورد ا ارهن دگرگو   دهاین ساخرار هم   ندر زبا  فرانسه

ن /-eurن //-euse/ پسوندها  با افزود ِرود هه بر پایه ریشه ف ل فرانسو   به هار   های   در  غل
/trice-/  وteur/-/ رشیمل از   و ف ل   ره    مو ً این ساخرارهان  ادل فارس  . اند ساخره  ده 

باید توجه دا ت هه از  هر چودنعوصر  غیر ف ل   انود اسم یا صفت است. و « هرد »عوصر ف ل  
 :رساند را     بالغهتواند اسم  با دهه  بلمه     یدن به وجود نم ن ترهی  همیشه نام  غل ای

7.  a) Exploiteur/ Exploiteuse Exploiter  ) اسرثمار هرد(  اسرثمارگر  
b) Fomentateur/ Fomentatrice de troubles  Fomenter       یوب بیه پیا هیرد ن اخیلال  (

    وب گرن اخلال گر ایجاد هرد ( 
c) Colonisateur / Colonisatrice  Coloniser  ) اسر مار هرد(  اسر مارگر  
d) Pilleur/ Pilleuse  piller هرد ( )غارت   غارتگر 
e) Usurpateur/ Usurpatrice Usurper ) ا غال هرد ن غص  هرد(   ا غال گرن غاص 
f) Comploteur/ Comploteuse Comploter ) توطئه هرد( گر توطئه  
g) Abuseur/ Abuseuse Abuser اسرفاده هرد ( ن)سو  گر  اسرفادهنسو  

 «قماربیاز »واژه  «گرقمیار » هه به جیا   زیر نمون  انود   وارد اسرثوا هم با این پسوند وجود داردن
 رود. هار   ه در زبا  فارس  ب

8. Agioteur/ Agioteuse Agioter ) قمارهرد( باز قمار   



فصلنامة علمی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 45

ا یروزه  روند. با این وجودن  به هار    با این ساخرار« گر-»از  شرقات پسوند  گیر  چشم  مار
 یل  سیاز از ف  انوید )   هیا  ف لی    پسیوندواره بیه  رو به هاهش بیوده و جیایش را    این ساخرار هاربرد

هیه  فهیوم   داده (  یوارد  شیابه   هار از ف ل  ره  هیار هیرد  و   ساخرنن فروش از ف ل فروخرنن 
 بخشود.    ها به  شرقتر   دقیق

5.  a) Verrier/ Verrière  Verre )یشه ( + -ier/ -ière  )یشه گر ) یشه برن  یشه فروش  
     b) Céramiste  Céramique )سرا یک(  + -iste ) سفال گر )سرا یک سازن سرا یک هار    

c) Orfèvre  Or )طلان زر( + fèver (homme habile, artisan) )زرگر )طلاساز  

  
 /گر–/تکواژ اسم معنی+  .2 .3

 عمیل  ورزنیده  بر هه بسازد های  اسم یا و فاعل  صفت تواند    ا  و اسم به پیوسرن با /گر–/پسوند 
و  هیا  هویر ن علمی  و فرهوگی      بیانگر پیشیه  ت این ساخرار   مو ًهوود.  شرقا    د لت حرفه یا

  ود.    دریافتها  هه  فهوم  بالغه از   ن  هسرود ها  بد حرفه
جیادوگرن   جیادو  نهیارگر   یواگرن هیار   گیرن  یوا   صو ت بازیگرن صو ت باز  . 6

 افسونگر افسو 
گیذار    برا    ادل است. ساخرار  ورد ا ارهن دگرگو   دهاین ساخرار هم   ندر زبا  فرانسه

ن /-eurن //-euse/ پسوندها  با افزود ِرود هه بر پایه ریشه ف ل فرانسو   به هار   های   در  غل
/trice-/  وteur/-/ رشیمل از   و ف ل   ره    مو ً این ساخرارهان  ادل فارس  . اند ساخره  ده 

باید توجه دا ت هه از  هر چودنعوصر  غیر ف ل   انود اسم یا صفت است. و « هرد »عوصر ف ل  
 :رساند را     بالغهتواند اسم  با دهه  بلمه     یدن به وجود نم ن ترهی  همیشه نام  غل ای

7.  a) Exploiteur/ Exploiteuse Exploiter  ) اسرثمار هرد(  اسرثمارگر  
b) Fomentateur/ Fomentatrice de troubles  Fomenter       یوب بیه پیا هیرد ن اخیلال  (

    وب گرن اخلال گر ایجاد هرد ( 
c) Colonisateur / Colonisatrice  Coloniser  ) اسر مار هرد(  اسر مارگر  
d) Pilleur/ Pilleuse  piller هرد ( )غارت   غارتگر 
e) Usurpateur/ Usurpatrice Usurper ) ا غال هرد ن غص  هرد(   ا غال گرن غاص 
f) Comploteur/ Comploteuse Comploter ) توطئه هرد( گر توطئه  
g) Abuseur/ Abuseuse Abuser اسرفاده هرد ( ن)سو  گر  اسرفادهنسو  

 «قماربیاز »واژه  «گرقمیار » هه به جیا   زیر نمون  انود   وارد اسرثوا هم با این پسوند وجود داردن
 رود. هار   ه در زبا  فارس  ب

8. Agioteur/ Agioteuse Agioter ) قمارهرد( باز قمار   



46 / از تکواژ تا واژه: رویکرد تطبیقی نام مشاغل در زبان فارسی و فرانسه

 هار است: ةهای  از این ترهی  برا  هوود نمونه زیرها    ثال
9. a) Travailleur/ Travailleuse Travailler ) هارهرد( هارگر   

b) Ouvrier/ Ouvrière  Ouvrer  ) هار سخت و بدن  هرد( هارگر  
c) Illustrateur/ illustratrice  Illustrer  تصویرگر 
d) Raccommodeur/ Raccommodeuse Raccommoder )رفو هرد (     رفوگر  
e) Enchanteur/ Enchanteuse Enchanter ) جادو هرد ن افسو  هرد(   جادوگرن افسونگر
f) Embaumeur, Embaumeuse Embaumer ) و یا هرد (    و یاگر  
g) Assureur/ Assureuse Assurer ) بیمه هرد( گر هبیم   
h) Moissonneur/ Moissonneuse Moissonner ) درو هرد( دروگر  

 
ن «forgeronne« /»forgeron» :نییز دارد  هیای   نایین قاعیده در زبیا  فرانسیه اسیرثوا      هر چوید 

«secouriste» و «analyste»  ا یا بیه ترتیی      نانید  از ریشیه ف یل  شیرق  یده     هیا   انود دیگر  ثیال
 اند. را پذیرفره /iste-/و  /on-/ن /onne-/ ساز ها   غل پسوند

10. a) Forgeron/ Forgeronne Forger ) هوگر  هرد ( هوگر    
b) Secouriste  Secourir ) ا داد هرد(  ا دادگر 

 
هیه   در صیورت   ناست اسرفاده  ده« ا دادگر»در فارس  از « Sauveteur» گذار  برا    ادل

با توجه  شرق  ده و « نجات داد »از صیغه ف ل . زیرا تر است برا      واس « دهوده نجات» ادل  
 نبا د. درسر  اید   ادل « ا دادگر» واژةبه  رنن 

11. Sauveteur/ Sauveteuse  sauver  ) نجات داد( ا دادگر 
   و ترجمه    ا اره هویم: 1ا    روف از  یشل بوتو ست به جملها را  توجیه این نمره هاف ب

12.  Le mensonge est parfois un voleur d'énergie ou un sauveteur de dernière 
minute.                    .گاه  دروغ انرژ  را    رباید و گاه نجات دهوده لحظ  پایان  است  

 
و در حال جایگزیو  استن ایین سیاخرار در    ود  همرر اسرفاده   هه  نخستبرخلاف ساخرار 

رقات جدیید اسیت هیه    در حیال تولیید  شی   است. این ساخرارن پیوسیره  فارس  ا روز بسیار پربسا د  
 ها   صدر و حاصل  صدر  هسرود: اسمها  بخش  هم  از   

  رایشگر  پژوهشگرن  رایش گرن پژوهش گزارش پا یشگرن  گزارش پا یش. 13
به همراه اسیم  « هرد »توا  هما  ساخرار ف ل  ره  با عوصر ف ل   در زبا  فرانسه    نهر چود

 قرار داد: بوایا اسم  صدر را  

                                                                                                                                        
1 Michel Bouthot 

14. a) Chercheur/ Chercheuse Chercher ) پژوهش هرد  از ف ل پژوهید(  پژوهشگر  
b) Réceptionniste Réceptionner )پذیرش هرد  از ف ل پذیرفرن(   پذیرش(پذیر گر ) رصد  
c) Éditeur, Éditrice Éditer )ویرایش هرد  از ف ل ویراسرن( ویرایشگر 
d) Coiffeur/ Coiffeuse  Coiffer  )رایش هرد   و (  رایشگر  
e) Maquilleur/ Maquilleuse  Maquiller  )رایش هرد  صورت (  رایشگر  

هیا    از ظرافیت هیا   تفاوت استن برخ  نیاز ب  واژگا  بسیار جوب از جای  هه زبا  فرانسه  از   
 هواژگییذار  هییر دو  در زبییا  فارسیی  بییرا    ییادلبییرا  نمونییهن  .گیییرد  یی  ریشییه هییا واژه  وییای  

«Coiffeuse«/»Coiffeur» و «Maquilleuse«/»Maquilleur» اسییرفاده «  رایشییگر» واژةن از
«  رایشگر صیورت »و «  رایشگر  و»به ترتی   یک  ادل دقیق هر  این در حال  است هه  .هویم   
 واژةاز « Ouvrière«/»Ouvrier» و « Travailleuse«/»Traveilleur» ةیا برا  دو واژ ناست
هیر دو   و «Ouvrer»و « Travailler» چرا هه دو ف یل  . ود به عووا    ادل اسرفاده    « رگرها»

بیرا   ریرجم      دانسیرن   هیه نمریه ظریفی  در    وجیود دارد    ا یا  ن هسیرود « هار هرد »به   وا  
چه بسا در یک  رن این تفاوت   وای  جایگیاه پررنگی  دا یره با ید و از ابها یات       .نیست فایده ب 

  ممن برا  خوانوده جلوگیر  هود.
15. a) Travailleur/ Travailleuse Travailler ) هارهرد( هارگر   

b) Ouvrier/ Ouvrière  Ouvrer ِسخت و بدن  هرد ( )هار  هارگر  

  
  /گر-/تکواژ ماده یا بن فعل+  . 3. 3

 دو بیه  نسیبت  سیاخرار  این البره  ودن پیوسره هم ف ل  اض  بن به تواند    فارس  در /گر–/پسوند 
ن رفرگیر  ر فیرن ن  انوید:  خورد    پیوند اسم با عمو اً /گر–/ و دارد همرر  هاربرد دیگر ساخرار
 هشرگر هاشرن

هیای  از ایین    نمونه و  انود فارس  پربسا د نیست ا ادر زبا  فرانسه نیز این ساخرار وجود دا ره 
 .ندانگشت  مار گونهن

16. Éboueur/ Ébouesue  Ébouer )ر فرن( رفرگر  
در  ن یود    ویا  ی   « ر فرگیر »نییز بیه عویوا      «Balayeuse«/»Balayeur»ة در زبا  فارس  واژ

به   وا  جارو سیاخره   «Balai» چرا هه از اسم .است« جاروهش»تر     صورت  هه   ادل درست
 .«ر فرن»و نه  است« جاروهشید »  وا  به  «Balayer»  ده و اگر با ساخرار ف ل  هم  قایسه هویم

فارسی    ها  ندر  ر« جاروهش»تر  ا   ادل دقیقب «Balayeur» بهرر است بسره به نوع  رن بوابراینن
 جایگزین  ود.

17. Balayeur/ Balayeuse  Balai (n.m.)ن جاروBalayer   جارو هشید رفرگر 
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14. a) Chercheur/ Chercheuse Chercher ) پژوهش هرد  از ف ل پژوهید(  پژوهشگر  
b) Réceptionniste Réceptionner )پذیرش هرد  از ف ل پذیرفرن(   پذیرش(پذیر گر ) رصد  
c) Éditeur, Éditrice Éditer )ویرایش هرد  از ف ل ویراسرن( ویرایشگر 
d) Coiffeur/ Coiffeuse  Coiffer  )رایش هرد   و (  رایشگر  
e) Maquilleur/ Maquilleuse  Maquiller  )رایش هرد  صورت (  رایشگر  

هیا    از ظرافیت هیا   تفاوت استن برخ  نیاز ب  واژگا  بسیار جوب از جای  هه زبا  فرانسه  از   
 هواژگییذار  هییر دو  در زبییا  فارسیی  بییرا    ییادلبییرا  نمونییهن  .گیییرد  یی  ریشییه هییا واژه  وییای  

«Coiffeuse«/»Coiffeur» و «Maquilleuse«/»Maquilleur» اسییرفاده «  رایشییگر» واژةن از
«  رایشگر صیورت »و «  رایشگر  و»به ترتی   یک  ادل دقیق هر  این در حال  است هه  .هویم   
 واژةاز « Ouvrière«/»Ouvrier» و « Travailleuse«/»Traveilleur» ةیا برا  دو واژ ناست
هیر دو   و «Ouvrer»و « Travailler» چرا هه دو ف یل  . ود به عووا    ادل اسرفاده    « رگرها»

بیرا   ریرجم      دانسیرن   هیه نمریه ظریفی  در    وجیود دارد    ا یا  ن هسیرود « هار هرد »به   وا  
چه بسا در یک  رن این تفاوت   وای  جایگیاه پررنگی  دا یره با ید و از ابها یات       .نیست فایده ب 

  ممن برا  خوانوده جلوگیر  هود.
15. a) Travailleur/ Travailleuse Travailler ) هارهرد( هارگر   

b) Ouvrier/ Ouvrière  Ouvrer ِسخت و بدن  هرد ( )هار  هارگر  

  
  /گر-/تکواژ ماده یا بن فعل+  . 3. 3

 دو بیه  نسیبت  سیاخرار  این البره  ودن پیوسره هم ف ل  اض  بن به تواند    فارس  در /گر–/پسوند 
ن رفرگیر  ر فیرن ن  انوید:  خورد    پیوند اسم با عمو اً /گر–/ و دارد همرر  هاربرد دیگر ساخرار
 هشرگر هاشرن

هیای  از ایین    نمونه و  انود فارس  پربسا د نیست ا ادر زبا  فرانسه نیز این ساخرار وجود دا ره 
 .ندانگشت  مار گونهن

16. Éboueur/ Ébouesue  Ébouer )ر فرن( رفرگر  
در  ن یود    ویا  ی   « ر فرگیر »نییز بیه عویوا      «Balayeuse«/»Balayeur»ة در زبا  فارس  واژ

به   وا  جارو سیاخره   «Balai» چرا هه از اسم .است« جاروهش»تر     صورت  هه   ادل درست
 .«ر فرن»و نه  است« جاروهشید »  وا  به  «Balayer»  ده و اگر با ساخرار ف ل  هم  قایسه هویم

فارسی    ها  ندر  ر« جاروهش»تر  ا   ادل دقیقب «Balayeur» بهرر است بسره به نوع  رن بوابراینن
 جایگزین  ود.

17. Balayeur/ Balayeuse  Balai (n.m.)ن جاروBalayer   جارو هشید رفرگر 



48 / از تکواژ تا واژه: رویکرد تطبیقی نام مشاغل در زبان فارسی و فرانسه

 /گر–/تکواژ ریشه لاتین( + از اسم ) .4. 3
بیا   اسیم   پایه بر فرانسه زبا  در هه رود    هار به  های واژه در گذار    ادل برا  همچوین /گر–/

 :اند  ده ساخره تین   ریش
18. Acteur/ Actrice  بازیگر 

 است. به   وا  بازیگر گرفره  ده «actor»  تین واژةاین اسم از 
19. Agriculteur/ Agricultrice  برزگر 

 بییه   وییا   زرعییه و پسییوند  «agri» از ریشییه  تییین «agricultor»  تییین واژةاییین اسییم از 
«cultor-» است. ساخره  ده نبه   وا  ها رن 

20. Logisticien/ Logisticienne  ایشگر   
 است.  به   وا    ایش و از ریشه  تین گرفره  ده «logistique» واژةاین اسم از 

21. Alchimiste  هیمیاگر 
 است.  به   وا  هیمیا گرفره  ده «alchemia»  تین قرو  وسب  واژةاین اسم از 

22. Tortionnaire  موجه گر  
 است.    وا   موجه گرفره  دهبه  «tortio»  تین واژةاین اسم از 

23. Comédien/ Comédienne   بازیگر همد ن همدین 
 است.  به   وا  طوز و نمایش همد  گرفره  ده «comoedia» تین  واژةاین اسم از 

 
 در نام مشاغل /بان–/تکواژ . 4

حفاظیت و  و   وا  پیوسره ه واژ پایا ِهه به   دهت ریف به عووا  پسوند   /با -/در فرهو    ین 
 ندیگیر بیه صیورت    واژةفرهو  فارس  عمید نیز این پسوند را در ترهی  بیا  . رساند نگهبان  را   

صیاح  و دارنیده ) انوید    دومن و یا  با ن  رربا ( نگه دارنده و  حافظت هووده  ) انود دروازه یممن
 & Arang)  زبا  فارس از این پسوند در دسرور  است. ( بیا  هرده و  وارد  شابه با   هربا ن سایه

Khaier, 1970 )  ن در واقیع  .اسیت سیاز   و پسوند  صیفت  ود  یاد   « پسوند  حافظت»به عووا
 ایین تمیواژ  در زبا  فارس  . د لت دارند« هار ةهوود»د هه بر ساز فاعل    ها   صفت این پسوندن
وظیفه فرد در    نگهبان  و  ود هه  از    شرق   های   ا اسم پیوند خورده و حرفه و پیشههمیشه ب

ین اسیم  یده و   جانشی  در بیشرر  یواردن ها ا روزه  این صفت .یک  حل و یا حیوا  است حفاظت از
 :اند  اهیت اسم را گرفره

 با  دروازه دروازه ن  رربا   رر ن زندانبا  باغبا ن زندا  باغ  . 24

 گیذار     یادل  برا  ی و  هودن    پیرو  نخست هاربرد از فقط /با  –/در زبا  فرانسه پسوند 
. تمیواژ  دهوید   ی   را «حفاظیت  و نگهیدار  »  فهیوم  و   وا   مو ً  هه رود    هار به های  واژه در

 نن  راق  بود  وا  نگهدار ف ل  هه  ریشه گاه از  وندن  گاه از اسم  شرق   ها  این اسم نخست
 رساند. هرد  و هدایت هرد  را   حفظ 

ا و  فهیوم    وی  رود هیه   میو ً   بیه هیار  ی     هیای   واژهگذار  در    ادل. در ترهی  با اسم برا  1
 دهود: نگهدار  و حفاظت را   

25. Geôlier/ Geôlière geôle ) زندا( + -ier/ -ière   را برعهده دارد(  لیت نگهبان  از زندان)هس  هه  سئو زندانبا  

 ود هه ف ل   وا  نگهدار ن  راق  بود ن حفاظت هیرد     شرق   ز ان  از ف ل این نوع اسم . 2
 و یا هدایت هرد  را برساند:

26. Garde-champêtre Garder نگه دا رنن  راق  بود ( ریشه ف ل( + -e  )د ربا  )نگهبا  و  راق  د ت 
27. Veneur (m.)  Vener   مار هرد  و هدایت هرد  عملیات  مار(  ف ل قدیم (   ماربا ن تاز  با  

هیا    نمونیه  رهی  بیوده و از ایین نیوع ترهیی        واژة نخسیتن است هه درگروه   زم به ا اره
  وند:    بود  دسرهه گرودو به دارد و  زیاد  در زبا  فرانسه وجود

 هس ن چیز  یا جای  هسرود  انود: نگهدارن هه  فراد انخستن 
28. a) Garde-malade  هود نگهدار    هس  هه از بیمار  

b) Garde-pêche   )برا  حفظ  حیط زیست( هس  هه  سئول حفاظت از  اهیگیر  است

ضیوع  هیه در چهیارچوب  قالیه      و  وندن   چیز  حفظ و نگهدار   سب ِا یائ  هه  دومن
 ست:ا جا هب ناهمیت این نمرهن ا اره به    سب به  ا اگوجد  نم  حاضر

29. a) Garde-manger  هوود         واد غذای  را نگهدارصودوق  هه در  
       b) Garde-robe همد لباس 

  
  اسم پایه بر /بان–/تکواژ  .1. 4

 نمونیه چوید    ورد ِ قاله بیه   در چهارچوب این ا ااین ساخرار در هر دو زبا  بسیار پر بسا د استن 
    ویا  خیود را   هیان  واژه ایین  نخسیت بخش  ن وارد بیشرراست هه در   زم به ا ارههویم.     بسوده
 & Rezaeeرفی ی  ) رضیای  و   بیاور بیه   .اسیت  از   ویا  اصیل  دور   بخیش  ایین  گاه  ا ادارد 

Rafiee, 2016)  ویا  هیل واژه    فرایودها  اسر اره و  جیاز باعیث بسیط ییا تغیییر     »ا ما  دارد  
بیارز ایین    نمونی   «با  سوز »واژه  شرق (. Rezaee & Rafiee, 2016, p. 142) « شرق  وند.

  است.   هار رفرهه به   وا   جاز    ب «سوز »هر دو زبا  فرایودهاست هه در
30. a) Chamelier/ Chamelière de chameau/ chamelle  )رر (+ -ier/ -ière    رربا  
      b) Geôlier/ Geôlière geôle ) زندا( + -ier/ -ière   زندانبا 
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 گیذار     یادل  برا  ی و  هودن    پیرو  نخست هاربرد از فقط /با  –/در زبا  فرانسه پسوند 
. تمیواژ  دهوید   ی   را «حفاظیت  و نگهیدار  »  فهیوم  و   وا   مو ً  هه رود    هار به های  واژه در

 نن  راق  بود  وا  نگهدار ف ل  هه  ریشه گاه از  وندن  گاه از اسم  شرق   ها  این اسم نخست
 رساند. هرد  و هدایت هرد  را   حفظ 

ا و  فهیوم    وی  رود هیه   میو ً   بیه هیار  ی     هیای   واژهگذار  در    ادل. در ترهی  با اسم برا  1
 دهود: نگهدار  و حفاظت را   

25. Geôlier/ Geôlière geôle ) زندا( + -ier/ -ière   را برعهده دارد(  لیت نگهبان  از زندان)هس  هه  سئو زندانبا  

 ود هه ف ل   وا  نگهدار ن  راق  بود ن حفاظت هیرد     شرق   ز ان  از ف ل این نوع اسم . 2
 و یا هدایت هرد  را برساند:

26. Garde-champêtre Garder نگه دا رنن  راق  بود ( ریشه ف ل( + -e  )د ربا  )نگهبا  و  راق  د ت 
27. Veneur (m.)  Vener   مار هرد  و هدایت هرد  عملیات  مار(  ف ل قدیم (   ماربا ن تاز  با  

هیا    نمونیه  رهی  بیوده و از ایین نیوع ترهیی        واژة نخسیتن است هه درگروه   زم به ا اره
  وند:    بود  دسرهه گرودو به دارد و  زیاد  در زبا  فرانسه وجود

 هس ن چیز  یا جای  هسرود  انود: نگهدارن هه  فراد انخستن 
28. a) Garde-malade  هود نگهدار    هس  هه از بیمار  

b) Garde-pêche   )برا  حفظ  حیط زیست( هس  هه  سئول حفاظت از  اهیگیر  است

ضیوع  هیه در چهیارچوب  قالیه      و  وندن   چیز  حفظ و نگهدار   سب ِا یائ  هه  دومن
 ست:ا جا هب ناهمیت این نمرهن ا اره به    سب به  ا اگوجد  نم  حاضر

29. a) Garde-manger  هوود         واد غذای  را نگهدارصودوق  هه در  
       b) Garde-robe همد لباس 

  
  اسم پایه بر /بان–/تکواژ  .1. 4

 نمونیه چوید    ورد ِ قاله بیه   در چهارچوب این ا ااین ساخرار در هر دو زبا  بسیار پر بسا د استن 
    ویا  خیود را   هیان  واژه ایین  نخسیت بخش  ن وارد بیشرراست هه در   زم به ا ارههویم.     بسوده
 & Rezaeeرفی ی  ) رضیای  و   بیاور بیه   .اسیت  از   ویا  اصیل  دور   بخیش  ایین  گاه  ا ادارد 

Rafiee, 2016)  ویا  هیل واژه    فرایودها  اسر اره و  جیاز باعیث بسیط ییا تغیییر     »ا ما  دارد  
بیارز ایین    نمونی   «با  سوز »واژه  شرق (. Rezaee & Rafiee, 2016, p. 142) « شرق  وند.

  است.   هار رفرهه به   وا   جاز    ب «سوز »هر دو زبا  فرایودهاست هه در
30. a) Chamelier/ Chamelière de chameau/ chamelle  )رر (+ -ier/ -ière    رربا  
      b) Geôlier/ Geôlière geôle ) زندا( + -ier/ -ière   زندانبا 
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      c) Jardinier/ Jardinière jardin  )باغ( + -ier/ ière  باغبا 
      d) Portier/ Portière porte  )در(+ -ier/ -ière  دربا 
      e) Meunier/ Meunière « moulin »  )از اسم  تین  ) سیاب +-ier/ ière  سیابا  
      f) Batelier/ Batelière  batel « bateau » ) از فرانسه قدیم )هرج+ -ier/ -ière   هرج  با 
     g) Aiguilleur/ Aiguilleuse  aiguille ) سوز( + -eur/-euse  )سوز  با   )راه  هن 
     h) Guetteur/ Guetteuse Guette ) بر  دیده بان( + -eur/ -euse   دیده با  )  سی ئول نگهبیان  و
 حفاظت از بر  دیده بان (     

i) Forestier/ Forestière  forêt )جوگل(   + -ier/ -ière با   جوگل  

حیذف  « S» وای  حرف  تیین   از جوب  نزبا  فرانسه ها  برخ  واژهدر است هه   زم به ا اره
حیرف   هان واژهدر  شرقات این هر چود  .رود به هار    1«اهَسا  سیرهونفلمس»     ده و به جا 

گیر  هیه   واژه  شیرق دی  با  اسیت.  هه به   وا  جوگل «Forestier»  انود .گردد باز    «S» تین 
 .  بودهن نمون  زیر استقابل بحث 

31. Aérostier/ Aérostière  aérostat بالن() ده از   شرق + -ier/ -ière  نگه دارنده )خلبا (*  بالن 
 «خلبا » ندار هواپیما وزه به سما ا ر است؟ واژه خلبا  از هجا   ده برح است هه  پرسشاین 

 هییا   تییین فارسیی  بییه عوییوا    ییادل بییرا  واژه   در زبییا  1319گییوییمن اییین واژه از سییال    یی 
«aviateur » و«pilote»   هی  « خلبا »ه بیویم ه با بررس  این سه واژه    هر چود د.  برگزیده و

 از واژه «aviateur» چییرا هییه واژه فرانسییو   هییا   تییین خییود نییدارد:    همانوییدگ  بییا   ییادل  
«aviation»  هه خود   شرق  از(  تین  واژةبه   وا  هوانورد «avis»  بیه  اسیت به   وا  پرنده )

«  هدایت هیرد  »به   و   «piloter» نیز از ف ل «pilote» واژةساخره  ده  و  /eur–/همراه پسوند 
 است. گرفره ریشه

در واقیع  « خلبا »انده  فراتر برویم. برا   واخت ریشه واژه فارس  خلبا  و ا رقاق    باید    
با د هیه     « خَلید »  فارس  از ریشه ف ل واژه ا« خَلَه»ساخره  ده هه « خَلَه + با »از دو جز 

بیه عویوا  اسیم  لیت بیه   ویا  چیوب        « خلَیه »است و « فرو برد »یم  از   ان     در فارس  
برنید و بیه    در  ب فرو  ی   خودردراز  است هه برا  هدایت هرد  و نگه دا رن قایق در  سی

دارنیده خلََیه بیرا  هیدایت قیایق      ی وی  نگه « بیا   خلََیه »ین وظیفیه را برعهیده دا یره    هس  هه ا
به   و  هدایت هرد (   piloter) از ف ل   piloteدر فرانسه و انگلیس  به  رور هلمه  گفرود.   

به هاربرد ه  د و از    پس  هووده و راهوما  هشر  بوده برا  هواپیما هم هه در اصل هدایت
نا یدند؛ هم هم در زبا  فارس  نیز این سیاخرار بیرا  هواپیمیا     piloteهدایت هووده هواپیما را 

در وسط به خَلبَا  و به   ویا  هیدایرگر هواپیمیا    « ها» با  با حذف  پیدا هرده و هلمه خَلَهت میم 
 (.Nafisi, 2007, p. 110) ورد اسرفاده قرار گرفت. 

                                                                                                                                        
1 circumflex accent 

 بر پایه فعل /بان–/تکواژ . 2. 4
 بییانگر  فهیوم  هه  بوا نهاده  ده ف ل واژه  شرق در هر دو زبا  بر پایه  نخستجزن  ندر این ساخرار

 .است  و حفظ هرد  و هدایت هرد  ن  راق  بودنگهدار 
32. Gardien/ Gardienne Garder  دا رنن  راق  بود ( نگه)ریشه ف ل + -ien/ -ienne   نگهبا 

 ا یا  یود    ی   بیه هیار گرفریه    گونیاگو  ها   در  وق یت 1اسم  شرق با پذیرفرن  رمم اسم این 
چیه نگهبیا     ناست را همواره در خود دارد« نگه دا رن و  راق  بود »  وا  اصل  خود هه هما  

 .3با  )نگهبا  گل( و چه دروازه 2زندا  با د
33. a) Veilleur / Veilleuse de nuit Veiller  داد ن    بیدار  و نگهبان  در  )پاسریشه ف ل

  )  + -eur/-euse      پاسبا ن نگهبا  
b) Veneur (m.)  Vener   )ریشه ف ل قدیم  ) مار هرد  و هدایت هرد  عملیات  یمار  

  ماربا ن تاز  با  )هدایرگر  مار(
c) Surveillant/ Surveillante Surveiller (ف ل ) راق  بود  و نظیارت هیرد    ریشه  + -

ant/ -ante  ن ناظرن نگهبا  راق  

 ود هه بهرر  اسرفاده    «نگهبا »  ادل  «surveillant» واژةبرا   گاه  زم به ا اره استن 
نظیارت  »  ابه   و «Surveiller» چرا هه از ریشه ف ل . ود ابه صورت ناظر و یا  راق    واست 

« دار  و  راقبیت نگهی »هیه   ویا    ف یل    گیاه  نییز ریشی    اسیت.  گرفره  ده« هرد  و  راق  بود 
 اسم  به عویوا   ن   گذار ِ در   ادل .خورد پیوند    ناسم است دیگر هه   مو ًا   واژهدهد با    
 جیایگزین « بیا  -»دهید بیا پسیوند      ی   «نگه دار  و  راق  بیود  »قرار گرفره و ف ل هه   وا   پایه
  ود.    

34. a) Garde-champêtre Garder  نگه دا رنن  راق  بود (ریشه ف ل( + -e  )د ربا  )نگهبا  و  راق  د ت 
b) Garde-chasse )ماربا  )نگهبا  و  راق   مار  
c) Garde-frontière )رزبا  )نگهبا  و  راق   رز  
d) Garde-frein )تر زبا  )نگهبا  و  راق  تر ز در راه  هن 
e) Garde-barrière سبح نگهبا  تقاطع ها  هم  

هیه   یادل واژگیا   شیرق فارسی  همیه در زبیا          ییابیم  در    بخشناین  ها  هاه  به واژبا نگ
 است. گرفره  ده «Garder» ف لها از      بخش نخستفرانسه  ره  هسرود هه 

 بیا  «بیا  –»رقابت و جایگزیو  پسیوند   نباید در نظر گرفره  ود بحث   نمره دیگر  هه در این
  شیرق   «دا یرن »  ف یل   اضی   بین  از هه «دار–» پسوند با گاه  «با  –»پسوند است.  «دار–» پسوند

                                                                                                                                        
1 complément du nom 
2 Gardien de prison 
3 Gardien de but 
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 بر پایه فعل /بان–/تکواژ . 2. 4
 بییانگر  فهیوم  هه  بوا نهاده  ده ف ل واژه  شرق در هر دو زبا  بر پایه  نخستجزن  ندر این ساخرار

 .است  و حفظ هرد  و هدایت هرد  ن  راق  بودنگهدار 
32. Gardien/ Gardienne Garder  دا رنن  راق  بود ( نگه)ریشه ف ل + -ien/ -ienne   نگهبا 

 ا یا  یود    ی   بیه هیار گرفریه    گونیاگو  ها   در  وق یت 1اسم  شرق با پذیرفرن  رمم اسم این 
چیه نگهبیا     ناست را همواره در خود دارد« نگه دا رن و  راق  بود »  وا  اصل  خود هه هما  

 .3با  )نگهبا  گل( و چه دروازه 2زندا  با د
33. a) Veilleur / Veilleuse de nuit Veiller  داد ن    بیدار  و نگهبان  در  )پاسریشه ف ل

  )  + -eur/-euse      پاسبا ن نگهبا  
b) Veneur (m.)  Vener   )ریشه ف ل قدیم  ) مار هرد  و هدایت هرد  عملیات  یمار  

  ماربا ن تاز  با  )هدایرگر  مار(
c) Surveillant/ Surveillante Surveiller (ف ل ) راق  بود  و نظیارت هیرد    ریشه  + -

ant/ -ante  ن ناظرن نگهبا  راق  

 ود هه بهرر  اسرفاده    «نگهبا »  ادل  «surveillant» واژةبرا   گاه  زم به ا اره استن 
نظیارت  »  ابه   و «Surveiller» چرا هه از ریشه ف ل . ود ابه صورت ناظر و یا  راق    واست 

« دار  و  راقبیت نگهی »هیه   ویا    ف یل    گیاه  نییز ریشی    اسیت.  گرفره  ده« هرد  و  راق  بود 
 اسم  به عویوا   ن   گذار ِ در   ادل .خورد پیوند    ناسم است دیگر هه   مو ًا   واژهدهد با    
 جیایگزین « بیا  -»دهید بیا پسیوند      ی   «نگه دار  و  راق  بیود  »قرار گرفره و ف ل هه   وا   پایه
  ود.    

34. a) Garde-champêtre Garder  نگه دا رنن  راق  بود (ریشه ف ل( + -e  )د ربا  )نگهبا  و  راق  د ت 
b) Garde-chasse )ماربا  )نگهبا  و  راق   مار  
c) Garde-frontière )رزبا  )نگهبا  و  راق   رز  
d) Garde-frein )تر زبا  )نگهبا  و  راق  تر ز در راه  هن 
e) Garde-barrière سبح نگهبا  تقاطع ها  هم  

هیه   یادل واژگیا   شیرق فارسی  همیه در زبیا          ییابیم  در    بخشناین  ها  هاه  به واژبا نگ
 است. گرفره  ده «Garder» ف لها از      بخش نخستفرانسه  ره  هسرود هه 

 بیا  «بیا  –»رقابت و جایگزیو  پسیوند   نباید در نظر گرفره  ود بحث   نمره دیگر  هه در این
  شیرق   «دا یرن »  ف یل   اضی   بین  از هه «دار–» پسوند با گاه  «با  –»پسوند است.  «دار–» پسوند

                                                                                                                                        
1 complément du nom 
2 Gardien de prison 
3 Gardien de but 



52 / از تکواژ تا واژه: رویکرد تطبیقی نام مشاغل در زبان فارسی و فرانسه

 جیا   را بیه  « یرزدار »و « دهیدار »  انوید   های  نمونه  توا     نراسرا در این .هسرود رقابت در  ن ده 
ها هیه   در برخ  از   ادل عده وجود دارد.قا  همین  فرانسه نیز  در زبا . نام برد «  رزبا »و « دهبا »

 بیا  را «بیا  –»تیوا  پسیوند     ی   نها  دیگیر هسیرود   زبا ها   ریشه  تین دا ره و یا تک واژه اًعمو 
 :پردازیم     وضوع این بررس  به زیر ها  نمونه در .هرد جایگزین «دار–» پسوند

35. Concierge  conservus سرَان سرَادار )سَرایدار( نگهبا   تین  واژةاز    
     \rv\ واییی   از جوبیی  شییرق  ییده و  «conservus»  تییین واژةاز  «Concierge»ة واژ

 (con+ servus) اژخیود از دو تمیو  « Conservus»است.  در زبا  فرانسه تبدیل  ده* \ʁʒ\به 
به   وا   «Servir» از ف ل صفت فاعل  «servus» هووده و  به   وا  همراه  «con»  دهن ساخره

از ییک   هیارا   خید ت   گفره     ود هه بیه همیراه   فردبه « Conservus. »خد ت هرد  است
بیه همیین    دهید.  را انجیام  ی     یوارد  شیابه  و  ساز  پا هارها  هرده و  نگهدار  ما  و یا سرَا 

دهد هه   یادل   (   وا   هود هس  هه از جای   حافظت   سرَا ) در فارس  نگهبا  و حافظ ن وظور
 گونیه  هما  است. و ت میم پیدا هرده( نیز برا  این واژه انرخاب  ده  سرخدم و حافظ سرَا) سَرایدار
است هه تلفظ س رایدار  ا اره زم به است.   ده  «با  –» پسوند جایگزین «دار–»بیویم پسوند  هه   
  نگهبیا  و  ابیه   وی  ( نخسیت   از تلفظ سَیرایدار ) بیه فرحی   ( درست نیست و باید نخست ه) به ضم
 سرَا اسرفاده هرد.   حافظ

36. Palefrenier / Palefrenière Paraverdus (verdus=   اسی) - /ier- +  تیین   واژةاز  
ière   دارن نگهبا  اصببل اصببل  

. پیردازد   ی   هیا  اسی   راقبت و نگهدار  از   است هه به فرد  ابه   و «Palefrenier»ة واژ
سییاخره   ier/ -ière–سییاز  پسییوند  ییغلبییا ترهییی   «Paraveredus»  تییین واژةاییین واژه از 

 «veredus«+» para»خود از دو جیز   «paraveredus» ه ی و واژ تین این  صورتااست.   ده
در زبیا    به   و  اسی  و اصیببل اسیت.    «veredus» و   همراه ابه   و «para»  ده ههترهی  
 هواژ ایین  بیرا   را «دار اصببل» دارن–و یا با برتر  پسوند « نگهبا  اصببل»توا    ادل     نفارس 
 .برگزید

37. Skippeur/ Skippeuse  skiff ) از واژة انگلیس  )قایق بادبان + -eur/ -euse ( س یما   دار 
 نگهبا  س ما  یا س ما  با (

 بییه   ویی  نییوع  قییایق س ییمان  گرفرییه  ییده و     «skiff» از واژه انگلیسیی  «Skippeur»ة واژ
«Skippeur»  بیه همیین     ود هه وظیفه هدایت قایق با س یما  را بیر عهیده دارد.      گفره   فردبه

تیر       برگزید هه ا یروزه   یادل روا    را برا « با  س ما »توا    ادل  در زبا  فارس     ن وظور
 است.  دهجایگزین    « دار س ما »ی و  

38. Serriste (n.)  sierra اسیپانیای    واژةاز    serre   خانیه(  ا ن گیل  )بیاغ  یشیه  + iste   باغبیا
دار خانه خانهن گل گل  

در  «Serre» ساخره  ده هه در فرانسه به  یمل  «Sierra» از واژه اسپانیای  «Serriste»ة واژ
ترهیی   یده و    /iste–/ ساز با پسوند اسماست. این واژه  «خانه ا  و گل باغ  یشه»به   و   و   ده
ا  را  خانه گل ها  فر وردهاز   نگهدار هار و ا  را ساخره هه در    فرد  سئولیت هشت و  حرفه
یت  راقبت هس  هه  سئول« )خانه باغبا  گل»ها     ادلتوا   در فارس     نبراینبوا .عهده دارد بر

اسرفاده هرد با تفاوت این هیه فقیط   « دار خانه گل»را برعهده دارد( و یا ا   و حفاظت از باغ گلخانه
 . است داده «دار–» پسوند به را خود جا  «با –»پسوند 
 

 در نام مشاغل /چی –/ تکواژ. 5
خیورد   ن با اسم پیوند  ی  رساند را    دار  د  عهدههه  غل و  تره  است  پسوند  /چ -/تمواژ 
هه دارنده و فرو وده چیز  )هما  اسم پیونید خیورده(ن و ییا      ود به هار برده    افراد  ةو دربار
    با ود  انود: دار و عهده  سئول

39. a) Kebabçı Kebab )هباب( +-çı فروش و یا  رصد  پخت و فروش هباب هباب  
b) Balikçı Balik ) اه (   + -çı   فروشن  اه  گیر  اه  
c) Taksiçı taksi تاهس ن رانوده تاهس  دار عهده سئول و  çı-+  ()تاهس   
d) Gazeteçı Gazete )روزنا ه(   +-çı نگار روزنا هن روزنا ه  سئول  

است و در ابردا توها    صفویه وارد زبا  فارس   ده د از دوره تیموریا  و بیشرر دورهاین پسون»
رفره ا ا هم هم در ساخرار این زبا  راه پیدا هرده و به هلمیات فارسی     به هار    در هلمات تره 
تره  بیا اسیم   زبا  از  پیرو به  /چ -/. پسوند (Nafisi, 2007, p. 121)« است نیز افزوده  ده

اسم جوس و یا اسم   وی  و بیه نیدرت اسیم حیوانیات       بیشرر  واردنخورد هه این اسم در  پیوند   
 هیه   یده  سیاخره  بسییار   شیرق   هیا   واژه حیوا ن و جوس  اسم با /چ –/است. از ترهی  پسوند 

 دهد.   « هووده»  وا     و  اسم با ترهی  در و رسانود    را دارنده و در  عهده  ا  و
 تلفوچ   یپورچ ن تلفن چ ن  یپور در مه گاریچ ن در مه اسم جوس: گار . الف( 40
  مارچ تما اچ ن  مارسانسورچ ن تما ا قاچاقچ ن سانسور اسم   و : قاچاقب(       
 قاطرچ  اسم حیوا : قاطرپ(       

 . هر چود این پسیوندن فرانسه نیز هاربرد دارد ها  واژهگذار  در ترجمه  این پسوند برا    ادل
ن دار  عهیده همیا   فهیوم    ا اسازدن   شرق    نبر خلاف فارس  و تره ن گاه از اسم و گاه از ف ل

با اسم در رتبه  ها  ترهی  است هه همیتا ا ارهالبره  زم به  در بر دارد. سئول و دارنده چیز  را 
 با تر  نسبت به ف ل قرار دارد.
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38. Serriste (n.)  sierra اسیپانیای    واژةاز    serre   خانیه(  ا ن گیل  )بیاغ  یشیه  + iste   باغبیا
دار خانه خانهن گل گل  

در  «Serre» ساخره  ده هه در فرانسه به  یمل  «Sierra» از واژه اسپانیای  «Serriste»ة واژ
ترهیی   یده و    /iste–/ ساز با پسوند اسماست. این واژه  «خانه ا  و گل باغ  یشه»به   و   و   ده
ا  را  خانه گل ها  فر وردهاز   نگهدار هار و ا  را ساخره هه در    فرد  سئولیت هشت و  حرفه
یت  راقبت هس  هه  سئول« )خانه باغبا  گل»ها     ادلتوا   در فارس     نبراینبوا .عهده دارد بر

اسرفاده هرد با تفاوت این هیه فقیط   « دار خانه گل»را برعهده دارد( و یا ا   و حفاظت از باغ گلخانه
 . است داده «دار–» پسوند به را خود جا  «با –»پسوند 
 

 در نام مشاغل /چی –/ تکواژ. 5
خیورد   ن با اسم پیوند  ی  رساند را    دار  د  عهدههه  غل و  تره  است  پسوند  /چ -/تمواژ 
هه دارنده و فرو وده چیز  )هما  اسم پیونید خیورده(ن و ییا      ود به هار برده    افراد  ةو دربار
    با ود  انود: دار و عهده  سئول

39. a) Kebabçı Kebab )هباب( +-çı فروش و یا  رصد  پخت و فروش هباب هباب  
b) Balikçı Balik ) اه (   + -çı   فروشن  اه  گیر  اه  
c) Taksiçı taksi تاهس ن رانوده تاهس  دار عهده سئول و  çı-+  ()تاهس   
d) Gazeteçı Gazete )روزنا ه(   +-çı نگار روزنا هن روزنا ه  سئول  

است و در ابردا توها    صفویه وارد زبا  فارس   ده د از دوره تیموریا  و بیشرر دورهاین پسون»
رفره ا ا هم هم در ساخرار این زبا  راه پیدا هرده و به هلمیات فارسی     به هار    در هلمات تره 
تره  بیا اسیم   زبا  از  پیرو به  /چ -/. پسوند (Nafisi, 2007, p. 121)« است نیز افزوده  ده

اسم جوس و یا اسم   وی  و بیه نیدرت اسیم حیوانیات       بیشرر  واردنخورد هه این اسم در  پیوند   
 هیه   یده  سیاخره  بسییار   شیرق   هیا   واژه حیوا ن و جوس  اسم با /چ –/است. از ترهی  پسوند 

 دهد.   « هووده»  وا     و  اسم با ترهی  در و رسانود    را دارنده و در  عهده  ا  و
 تلفوچ   یپورچ ن تلفن چ ن  یپور در مه گاریچ ن در مه اسم جوس: گار . الف( 40
  مارچ تما اچ ن  مارسانسورچ ن تما ا قاچاقچ ن سانسور اسم   و : قاچاقب(       
 قاطرچ  اسم حیوا : قاطرپ(       

 . هر چود این پسیوندن فرانسه نیز هاربرد دارد ها  واژهگذار  در ترجمه  این پسوند برا    ادل
ن دار  عهیده همیا   فهیوم    ا اسازدن   شرق    نبر خلاف فارس  و تره ن گاه از اسم و گاه از ف ل

با اسم در رتبه  ها  ترهی  است هه همیتا ا ارهالبره  زم به  در بر دارد. سئول و دارنده چیز  را 
 با تر  نسبت به ف ل قرار دارد.
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 بر پایه اسم   /چی –/تکواژ . 1. 5
 ود هه در زبا  فرانسه از اسم  شرق     بهره گرفره های  واژه در گذار    ادل برا  /چ –/پسوند 
 .سازد    را پیشه و حرفه و خورده پیوند اسم    با /چ –/اندن بوابراین   ده

41. a) Tuyauteur/ Tuyauteuse dérivé de tuyaux  سیسیات( أت )لولیه و + -eur/ -euse 
چ   سیساتأت  

b) Cabaretier/ Cabaretière  dérivé de cabaret هابیاره(   ) یخانیهن   + -ier/ -ière  
چ   ن هابارهچ   یخانه  

c) Charretier/ Charretière dérivé de charrette )گار (   + -ier/ -ière   چ  گار   
d) Canonnier/ Canonnière dérivé canon  (توپ) + -ier/ -ière  ( خانه توپ دارِ عهدهتوپچ)  
e) Limonadier/ Limonadière dérivé de lemonade  )لیمونییاد( +-ier/ -ière 

فروش   ن لیمونادچ  هافه  
f) Taulier/ Taulière (Fam. et Péjor.)  dérivé de taule     حیبسن اتیاق هوچیک در   ریل و (

چ     رل ier/ -ière - +اقا رگاه(   
g) Contrebandier/Contrebandière dérivé de contrebande  )قاچیاق(+ -ier/ -ière 

 چ   قاچاق   
h) Douanier/ Douanière  dérivé de douane ) گمر(+ -ier/ -ière  چی ن   گمر 

  ور گمر  أ سئول و  
i) Voiturier/ Voiturière dérivé de voiture گییار ن  ا ییین( )  + -ier/ -ière  

پار  هرد   ا ین ) در هرل یا رسرورا ( دار عهدهچ ن  سئول و  گار   
j) Aubergistedérivé de auberge  ()سافرخانه + -iste  دار  چ ن  همانخانه  سافرخانه  
k) Téléphoniste dérivé de téléphone  )تلفن( + -iste  (تلفن دار عهدهچ  ) سئول و  تلفن  
l) Pharmacien, Pharmacienne  dérivé de pharmacie  )داروخانیه( + -ien/ -ienne 

 چ   داروخانه  
m) Cocher  dérivé de coche   )ارابه( + -er  ارابه( دار عهدهچ  )  سئول و  ارابه  
n) Putschiste composé de putsch )هودتا( + -iste   هودتاچ  

میه در ازا  هیار خیود از دولیت     ایو   ودن  گر به عووا  حرفه  واخره نم  «دتاچ هو» چود هر
سیاخرار  در ایین گیروه     جوبی  ه از ه  یجا  از    ا ان دیگر  یا حزب و گروه  پول دریافت هود

 . ایم دانسره سود ودرا  نمونهاین   ورد ِگوجدن    
دا رن پیوج   یادل    نفارس  پربسا د در زبا  با این تمواژ تره  پیوندنمره قابل توجه دیگر در 
 در زبا  فرانسه استن  انود:

 42. Eur/ euse, -ier/ ière, -ien/ ienne, -er, -iste  
  

 فعل  یهابر پ /چی –/تکواژ . 2. 5
هیه از ف یل    رود به هار    های  واژه در گذار    ادل برا  همچوین /چ –/تمواژ  در زبا  فرانسه
ایین  بیا   /چی  –/هیه   های  واژهدر زبا  فارس ن . هار است «هووده»  وا  به این جا   شرق  ده و در

ییک اسیم و ییک    بیر پاییه   هیه  اند   ده  شرق رهب   ها  ف لاز  ها به هار رفره   مو ً   و  در   
بیا عوصیر اسیم  ف یل  رهی  پیونید خیورده و    ویا و  فهیوم           /چی  -/ .اسروار هسیرود عوصر ف ل  

 .در بر داردرنده    و یا هووده    هار را دا نصاح  ن رصد ن  سئول
43. a) Artilleur/ Artilleuse Artillier  )از ف ل )ساخرن ابزار جوگ  به خصوص توپ و تانک  + -eur/ -euse  

توپ جوگ ( دار عهدهچ  )سرباز  سئول و  توپ  
b) Braconnier/ Braconnière  braconner قیانون  هیرد (    ) یمار غییرِ     ier/ -ière - + از ف یل  

  مارچ  غیرقانون 
c) Chasseur /Chasseuse  chasser ) مار هرد (  از ف ل+ -eur/ -euse  )مارچ  ) سئول  مار  
d) Contrôleur/ Contrôleuse  contrôler )هوررل هرد ( از ف ل   + -eur/ -euse  چ  هوررل  
e) Dealer (ou Dealeur/ Dealeuse) (de drogue)  dealer   )از ف ل )قاچاق هرد  و فروش  یواد+      

-eur/ -euse  چ   واد  خدر قاچاق  
f) Mitrailleur/ Mitrailleuse  Mitrailler   لیک هرد / سوراخ سوراخ هرد  با  سلسیل( از ف ل ( +         

-eur/-euse چ   سلسل  
g) Signaleur/ Signaleuse Signaler )از ف ل )گزارش داد  با علا ت و یا به وسیله ب  سیم + -eur/         

-euse ب  سیم چ  
h) Roulier1  (Ancient)  roule ) از ف ل   ) جا به جا  د ن راند + -ier  چ  )  رصد  حمل و نقل( ارابه   

ن در زبا  فارس ن این پسوند (Nafisi, 2007)  واسا   انود س ید نفیس  برخ  از زبا  باوربه 
 بیاور بیه   قابل قبول نیسرود. در این زبا  /چ –/ ده با  و بسیار  از  شرقات ساخره بسیار به هار رفره

لمیه  اگر هر دو جیز ه »هه است فارس   وام واژه درتره  و  پسوند  ها لاً /چ –/  )هما ( نفیس 
توا  پذیرفتن  ثل چیورهچ  بیه   وی   رصید  نیا  هیه از هلمیه         تره  با د این ترهیبات را   

 هلمه از هه دار هفش   و  به با ماقچ  یا  ده ساخره /چ –/چور  به   و  نا  و پسوند تره  
 اسیت  بهریر  صیورت  ایین  غییرِ  در .«.اسیت   ده چ  ساخره–سوند پ و هفش   و  به با ماق تره 
هیا    ن  یوند و   یادل  جیایگزی  دیگیر  سیاز   یغل  هیا   پسیوند  بیا  /چی  –/ پسیوند   شرق با ها  هواژ

به   و   سئولن صاح  و دارنده قاطر هیه فارسی  درسیت    « قاطرچ » انود  .تر  ارائه  ود درست
چ ن  چ ن گمر  چ ن توپچ ن هوررل تما اچ ن ارابه های   انود واژه . همچوینناست« اسرربا »   

تیر تما یاگرن    هیا  درسیت   تیوا  بیا   یادل    هه بیه ترتیی   ی      وارد  شابهچ  و  هودتاچ ن  یخانه
جایگزین   وارد  شابه ودار  گمر ن هودتاگرن  یخانه سرپرستاهوودهن  اندازن هوررل را ن توپ ارابه
توانید    ی   /چ –/  رقدند هه  (Keshani, 1992, p. 35) هم  انود خسرو هشان  برخ   وند.

                                                                                                                                        
1 «Roulier»است. در    ز ا  توها وسیله حمل و نقل ارابیه بیودهن    ا  قدیم  است و ا روزه   وا   رفاوت  گرفره ن واژه
گیذار    چ  و یا  رصید  حمیل و نقیل   یادل     با توجه به  وق یت ز ان  به عووا  ارابه« Roulier»همین سب ن  شرق به 
  است.  ده



فصلنامة علمی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 55

ییک اسیم و ییک    بیر پاییه   هیه  اند   ده  شرق رهب   ها  ف لاز  ها به هار رفره   مو ً   و  در   
بیا عوصیر اسیم  ف یل  رهی  پیونید خیورده و    ویا و  فهیوم           /چی  -/ .اسروار هسیرود عوصر ف ل  

 .در بر داردرنده    و یا هووده    هار را دا نصاح  ن رصد ن  سئول
43. a) Artilleur/ Artilleuse Artillier  )از ف ل )ساخرن ابزار جوگ  به خصوص توپ و تانک  + -eur/ -euse  

توپ جوگ ( دار عهدهچ  )سرباز  سئول و  توپ  
b) Braconnier/ Braconnière  braconner قیانون  هیرد (    ) یمار غییرِ     ier/ -ière - + از ف یل  

  مارچ  غیرقانون 
c) Chasseur /Chasseuse  chasser ) مار هرد (  از ف ل+ -eur/ -euse  )مارچ  ) سئول  مار  
d) Contrôleur/ Contrôleuse  contrôler )هوررل هرد ( از ف ل   + -eur/ -euse  چ  هوررل  
e) Dealer (ou Dealeur/ Dealeuse) (de drogue)  dealer   )از ف ل )قاچاق هرد  و فروش  یواد+      

-eur/ -euse  چ   واد  خدر قاچاق  
f) Mitrailleur/ Mitrailleuse  Mitrailler   لیک هرد / سوراخ سوراخ هرد  با  سلسیل( از ف ل ( +         

-eur/-euse چ   سلسل  
g) Signaleur/ Signaleuse Signaler )از ف ل )گزارش داد  با علا ت و یا به وسیله ب  سیم + -eur/         

-euse ب  سیم چ  
h) Roulier1  (Ancient)  roule ) از ف ل   ) جا به جا  د ن راند + -ier  چ  )  رصد  حمل و نقل( ارابه   

ن در زبا  فارس ن این پسوند (Nafisi, 2007)  واسا   انود س ید نفیس  برخ  از زبا  باوربه 
 بیاور بیه   قابل قبول نیسرود. در این زبا  /چ –/ ده با  و بسیار  از  شرقات ساخره بسیار به هار رفره

لمیه  اگر هر دو جیز ه »هه است فارس   وام واژه درتره  و  پسوند  ها لاً /چ –/  )هما ( نفیس 
توا  پذیرفتن  ثل چیورهچ  بیه   وی   رصید  نیا  هیه از هلمیه         تره  با د این ترهیبات را   

 هلمه از هه دار هفش   و  به با ماقچ  یا  ده ساخره /چ –/چور  به   و  نا  و پسوند تره  
 اسیت  بهریر  صیورت  ایین  غییرِ  در .«.اسیت   ده چ  ساخره–سوند پ و هفش   و  به با ماق تره 
هیا    ن  یوند و   یادل  جیایگزی  دیگیر  سیاز   یغل  هیا   پسیوند  بیا  /چی  –/ پسیوند   شرق با ها  هواژ

به   و   سئولن صاح  و دارنده قاطر هیه فارسی  درسیت    « قاطرچ » انود  .تر  ارائه  ود درست
چ ن  چ ن گمر  چ ن توپچ ن هوررل تما اچ ن ارابه های   انود واژه . همچوینناست« اسرربا »   

تیر تما یاگرن    هیا  درسیت   تیوا  بیا   یادل    هه بیه ترتیی   ی      وارد  شابهچ  و  هودتاچ ن  یخانه
جایگزین   وارد  شابه ودار  گمر ن هودتاگرن  یخانه سرپرستاهوودهن  اندازن هوررل را ن توپ ارابه
توانید    ی   /چ –/  رقدند هه  (Keshani, 1992, p. 35) هم  انود خسرو هشان  برخ   وند.

                                                                                                                                        
1 «Roulier»است. در    ز ا  توها وسیله حمل و نقل ارابیه بیودهن    ا  قدیم  است و ا روزه   وا   رفاوت  گرفره ن واژه
گیذار    چ  و یا  رصید  حمیل و نقیل   یادل     با توجه به  وق یت ز ان  به عووا  ارابه« Roulier»همین سب ن  شرق به 
  است.  ده
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د وی هو وند به عووا  پسوند تحقیر یاد  ی   از این ها .   برده  وددر  شرقات فارس  به خوب  به هار 
گونییه دارنیید  انویید:     وفیی  و یییا حقییارت   جوبیی سییاخت هییه   هییای  واژهتییوا  بییا      هییه  یی  
  وارد  شابه.چ  و  چ ن هودتاچ ن سانسورچ ن گار  چ ن هوررل گمر نچ  قاچاق
 

 گیری نتیجه. 6
ها  فرایود پیوند    بررس و  ها  غل انرخاب  در ز یوه نام ها  هتجزیه و تحلیل واژبا  ندر این پژوهش

ساز در زبیا  فارسی     چهار تمواژ  غلهر یک از ایم هه  هدست یافربه این نریجه  با اسم و ریشه ف ل
ن «er-» هاتمواژاین  برا  نمونهن .در زبا  فرانسه دارد  ادل چودین / چ -/ن /دار-/ن /با -/ن /گر-/
«-ant/ -ante» ن«-iste» ن«-ienne» ن«-ien» ن«-ion/-ionne» ن«-eur/-euse  » و«-ier/-

ière » در  .پذیرنید   ی  نحیو   ها  سیاخرار با توجه بیه   گوناگو ها   در  وق یتبه عووا    ادل را
 یوارد از اسیم و ف یل گرفریه  یده و بیا فرایوید ونیدافزای          بیشیرر  در  شرقن  ها  واژهبا ریشه  پیوند

)رفرگیر(ن  « balayeur» ن(باغبیا  « )jardinier»  انوید  نانید  وجیود   یده  ه دو زبا  بنوواژگان  در 
«aubergiste »انوید  هیا  برخی  واژه چی (.   ) سافرخانه  «agriculteur » )ریشیه در زبیا     )برزگیر

به   وا   / -cultor/به   وا   زرعه و پسوند   «agri» از ریشه  تین «agricultor»  تین دارند:
  انوید اسیت   رهی     هلمی  نگاه  نریجه فرایود ا رقاق در زبا  فرانسه به جیا  واژه  شیرق   ها رن.

«garde-frontière»و  هل واژه   ادل جمع   وی  اجیزا     نیسیت    »گاه  نیز  .« رزبا »یا  ن  
ا  وجیود دارد هیه در      ویای  حا ییه   ها  سازهواژه  شرقن   ل وارد در   وا  ه بیشررچرا هه در 

در ایین  (. Rezaee & Rafiee, 2016, p. 7) «از دو جزن    وجیود ندا یره اسیت.   ک هی  ی
 ا یاره هیرد هیه ریشیه    از ف یل      «گیر  بیمه» یا «assureur»ة توا  در زبا  فرانسه به واژ    نراسرا

«assurer»    یورد توجیه   است هه در ایین واژه  شیرق   ویا  ضیمو          «اطمیوا  داد »به   وا 
 . است

 
 منایعفهرست 

  .تهرا : نشر دانش . یوه ها و ا مانات واژه ساز  در زبا  فارس    اصر .(1370ا رف صادق ن عل  )
  .تهرا : انرشارات فاطم  .2و  1 .  دسرور زبا  فارس  .(1397و  1396احمد گیو  ) و  انور ن حسن

 وسسیه   .  شهد:2. چ فرهو  فارس  جهانگیر  (.1359)جمال الدین عضدالدوله حسن  و ایوجو   یراز 
 چاپ و انرشارات  شهد.

سیاز در لیر  ههگیلوییه و     پسیوند گذ یره  (. »1394و صیدیقه گو یه )    ها یم    ویا  حمید   نیدالله نپر و 
 .  64-43. صص 15.  ماره 7. سال زبا  پژوه  «.بویراحمد و رفرار تلفظ    

 دانشگاه تهرا .  ا. تهرا :فرهو  فارس  دهخد (.1337)عل  اهبر ن دهخدا
«. با رویمرد   یواخر  « گاه»بررس   بمه   وای  پسوند  ما  ساز (. »1395رضای ن حدائق و عادل رفی   )

 .122-103. صص 18.  ماره 8. سال پژوه  زبا 
ش  1370و  1340سیاز  در دو دهیه    بررس  تببیق  فر یویدها  واژه (. »1390زهرا ابوالحسو  و  توا پو ه )

 .31-1. صص 4.  ماره 2سال  زبا  پژوه .«. س   ببوعاتدر ژانر سیا
تهیرا : انرشیارات    .از هلمه تا هلام )دسرور زبا  فارس  به زبیا  سیاده(   .(1376سلبان  گرد فرا رز ن عل  )

  . برمرا 
 .تهرا : انرشارات  مس .ها ل دسرور زبا  فارس  ةدور .(1349 حمد عل  خیرّ ) و سید  صبف   رن 

 .انرشارات نوین  تهرا :  وسس . بان  علم  دسرور زبا  فارس  .(1363)  فائ ن احمد
  .تهرا : انرشارات سمت . بان  صرف .(1386 قاق ن ویدا )

  تهرا : انرشارات ا یرهبیر.. فرهو  فارس  عمید (.1374) حسنن عمید
 .تهرا :  رهز نشر دانشگاه  .ا رقاق پسوند  در زبا  فارس  ا روز . (1371هشان ن خسرو )
  .تهرا : پژوهشگاه علوم انسان  و  بال ات فرهوگ  .ساخت ا رقاق  واژه .(1387هلباس ن ایرا  ) 

«. و عملمیرد   ویای     در سیاخت واژه زبیا  فارسی       «خانیه »تمیواژ  (. »1378) بهیروز ن  حمود  بخرییار  
 . 192-183. صص 9.  ماره 4سال  .ادب  پژوه   رن

  .تهرا : سمت .دسرور زبا  فارس  )واژگا  و پیوندها  ساخر ( .(1384الدیو ن  هد  ) شموة 
 . تهرا : انشارات   ین.7. چ فرهو  فارس    ین (.1385)   ینن  حمد

   .بویاد فرهو  ایرا  :تهرا  .دسرور زبا  فارس  .(1355ناتل خانلر ن پرویز )
 اساطیر.تهرا : . در  مر  اسراد .(1386نفیس ن س ید )
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 .تهرا : انرشارات  مس .ها ل دسرور زبا  فارس  ةدور .(1349 حمد عل  خیرّ ) و سید  صبف   رن 

 .انرشارات نوین  تهرا :  وسس . بان  علم  دسرور زبا  فارس  .(1363)  فائ ن احمد
  .تهرا : انرشارات سمت . بان  صرف .(1386 قاق ن ویدا )

  تهرا : انرشارات ا یرهبیر.. فرهو  فارس  عمید (.1374) حسنن عمید
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Abstract  
The current research is based on morphology which is the study of words and how 
they are formed. Morphology analyzes the internal structure of words and different 
parts of words; it considers the morphemes as the smallest meaningful units in a 
language and divides them into two main categories: the first category is called free 
morphemes which can stand alone like “telephone” and the second one is called 
bound morphemes which must be attached to another morpheme; like  
“-iste” in telephoniste which produce a new word or plural “-s” in “telephones” 
which produce new forms of the same word. 
Many free morphemes can be used as roots in word formation processes and bound 
morphemes, mostly known as affixes, attached to those roots can make either a 
different form of that word or new meanings out of the same word. This linguistic 
process is called affixation. In other words, affixation is a morphological process 
whereby a bound morpheme, an affix, is attached to a morphological base to form a 
new lexical unit, and is one of the most common strategies that human languages 
employ to form new words and word forms. 
Whereas we can distinguish many types of this process, the Persian and the French 
languages generally make use of prefixation and suffixation. The first process is 
done by the means of prefixes (affixes that precede the word stem) and the second 
by the means of suffixes (affixes that follow the word stem). It should be also noted 
that affixes are divided into two main categories; while some of them are labelled as 
inflectional adding grammatical meanings to the base, a majority of them is known 
to be derivational used in creating new words. 
The inflectional ones will never change the word-class; they have grammatical 
functions like the plural “–s” suffix in “éditeur-s” which doesn’t produce new word 
but rather provides the existing lexeme with a new form suitable for performing a 
syntactic function in the sentence. The derivational ones mark derivational changes. 
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They can change the word-class of the derivatives and they can produce new 
lexemes, like the job title suffix “–eur” which makes the derived noun “édit-eur” in 
French from the verb “éditer”. 
In this paper, we have aimed to study the derivation of job title nouns via the process 
of suffixation and to do so we have chosen to study four suffixes (  چ ن -گیرن  -دارن -بیا-) 
which are mostly used in Persian to form profession titles. In this regard, we have 
collected derived words which are formed by these suffixes, considering job titles in 
Persian and we have tended to examine and compare them - based on their semantic 
fields- with their relevant equivalents in French. 
We began our research with a glimpse of the derivation process as a high-frequency 
process of vocabulary enrichment, then, we refer to a few fundamental definitions in 
the domain of morphology that helps clarify the results. We have also conducted an 
analytic and comparative study of job titles with their equivalents in both languages 
regarding this process. We also have tended to highlight the existing similarities and 
differences made by these minimal units of words carrying the specific meanings in 
examples collected during the research in both languages. 
Findings of this research show that each of the four Persian morphemes studied in 
this article has different types of equivalents in French and this indicates the 
structural differences and richness of word- formation system of the languages. Each 
language varies in the ways they express the same meanings; we take the word “- یرز 
 ”in Persian, as an example, which is the result of derivation but “garde-frontière ”بیا  
as its equivalent in French is a compound word instead. It is also important to note 
that the words may vary in their formation system in each language like “chercheur” 
in French which is obviously derived from a verb (chercher+ -eur) while its 
equivalent in Persian ( پیژوهش -گیر) is derived from an abstract noun. Therefore, each 
word adopts different  
formation process according to morphological structures of that language. 
Another key point to be mentioned is that in some cases when the derivatives 
undergo the same process in both languages and are formed by a stem plus a suffix, 
the word stem keeps its definition as it is and the suffix gives a new semantic 
concept to the newly formed word, but the whole meaning is far from the original 
meaning of the word stem definition. This happens where metaphor and metonymy 
can affect the meaning of the entire derived words; as an example we can mention 
the word “  سوز -بیا” in Persian and it’s equivalent “aiguille-eur” in French, where the 
word “   سیوز/ aiguille” doesn't have its main meaning and is used in a metaphorical 
way in both languages. 
 
Keywords: Morphology, Morphemes, Derivation, Job Title Suffixes, Suffixation. 
 
 


